بسم‌اللهالرحمنالرحیم 
آشنایی با لغت‌نامه‌های عربی" 
عضو هیأت علمی بنیاد 1 

فلسفه پرداختن به این مبحثت: 

علی‌رغم اینکه در پژوهشها و مطالعات اسلامی با لغات عربی زیاد سر و کار 
داریم با کتب لغت چندان آشنا نیستیم, لذا گاهی می‌بينيم کتابهای لغتِ دم‌دستی 
در تحقیقات به‌عنوان منبع معرفی شده است. 

چند نکته قبل از شروع: 

1 درباب فرهنگ‌های فارسی و دو زبانه‌های عربی - فارسی بهترین منبع 
مقدمه لفت‌نامه دهخدا است. 

ور بخ آبتدا ی کرازش ار ان کیب ات گری ینعی کم موز 
این سیر تاریخی کتب لغت را معرفی می‌کنیم. 

3. به سبب نیازی که غیرعرب زبانان به لغت عربی داشته‌اند فرهنگ نامه‌های 
زبان عربی غالبا تألیف ایرانیان. اندلسی‌ها و بعد مصری‌ها بوده است. 

4 منابعی را که در مورد کتابهای لغت در زبان عربی وجود دارد معرفی 
می‌کنیم تا تصوری از انواع کتب لغت و منبعی برای مطالعه در مورد کتابهای 

5 مطالبی که در گزارش از کتب لغت عربی بیان می‌کنیم از قبیل موارد زیر 
است: 

- روش تدوین کتاب از حیث صورت‌بندی و ترتیبی که در ذکر مجموعه‌ی لغاتِ 
ذیل یک واژه ارائه شدم است. 

- گستره و نوع واژگان لغت, شامل کتب لغت عام, لغت خاص مثل لغات 
قرآنی, عرفانی, فقهی, معژبات و . 

ای ی ی است: بعضی معنای اصلی 
باقی کت یعس ی تا ی سای رای تن معا اسان 
می کنند, بعضی هدفشان تصحیح خطاهاست., بعضی فقط یک نوع صیغه را 
هقف وف خبار فق خصادرن عامی مین صضی با دک ال شوه کرد هام کر 
یک عبارت را نشان می‌دهند و .. 

- میزان شاهدآوردن نویسنده و نوع شواهد: شواهد از قرآن, حدیت. شعر 
استفاده کرده است. 

معرفی چند کتب مهم (منابعی برای مطالعه در مورد کتب لغت) 

1 معجم‌المعاجم 


مطالب این جزوه , ابتدا در قالب درس « شناخت فرهنگ نامههای عربی» برای شماری از اعضای علمی بنیاد 
دایرة‌المعارف اسلامی ارائه و پس از استخراج از 0 , بازخوانی و تصحیح و تکمیل شده است. انشاءالله 
سودمند خواهد بود. 


نویسنده: احمد الشرقاوی اقبال, اهل مراکش. 
این کتاب را مفصل معرفی می‌کنیم چون گزارشی از انواع کتب لغت هم 
هست 

نویسنده این کتاب, 1407 کتاب لغت را معرفی و آنهارا در 10 گروه 
دسته بندی کرده است. 

گروه اول: مجموعه لغات 

آنچه ما می‌گوييم کتاب لغت. اصطلاح دقیقش در تقسیمات علوم ادبی 
«متن‌اللغفه» است 

علم ادبیات 14 علم است که یکی علم متن اللغه است و این کتب لفت از 
شاخه‌های متن‌اللفه است 

متظور از مجموعه لغات» لغاتِ یک جوزه معین است, مثلاً مجموعه لغات 
فرای دی ما ایا مرا امه ای ای 
ای ات مان عرسا اد و یا سا ام 
اصطلاحاً قق کونند «التصحیح اللفوی» و در قدیم قی‌گفنند اللَجّن (غلط ) 

(کتاب غلط نویسیم استاد ابوالحسن نجفی در مورد املاء و کاربرد لفات 
فارسی در معنای صحیح و مقبول, برای لغات فارسی قابل استفاده است) 

در این موضوع حدود 100 کتاب در لفت عربی در معجم المعاجم معرفی 
شده است. 

گروه دوم: کتب لغت موضوعی _ 

تمام واژه‌های مربوط به یک موضوع آورده شدم است مثل: 

کتاب الحَیّل: تمام لغات و کاربردهایی که در مورد خیل (اسب) هست در نوع 
یمان اه 

فروق‌اللغات: تفاوت لفات شبیه به هم (مترداف) آورده شده است. 

الغریب المصثّف: واژه‌های نامآنوس آورده شده است, مثل الغریب المصئثف 

ابوعبید قاسم‌بن سلام الهروی. التلدان: کتابهایی که حاوی نام مکانهای 

جغرافیایی است. کتاب النبات و ... 

گروه سوم: کتاب‌های ابدال و قلب (جابجایی و تغییر حروف واژه‌ها) 

از این ابدالها در زبان, بخصوص زبان عربی, زیاد اتفاق می‌افتد؛ مثلا یکی از 
تغییرات قلب ضاد و ظاء است که حدود چهل کتاب در این مورد نوشته شده 
است. مثلاً متضافر را خیلی از اهل علم متظافر می‌نویسند و فکر می‌کنند از 
ظفر و پیروزی آمده است. حال آنکه متضافر به‌معنای موید یکدیگر و با حرف 
ضاد است (در موارد متعددی از نسخة چایی بحار/لانوار همین اتفاق افتاده. که 
به ظن قوی کار مصححان بوده است) پا اينکه حلیم را که به‌غلط با «ح» 
می‌نویسند ولی با «ه » است. 


یکی از شاخه‌های ادبیات عرب که خیلی هم به صرف نزدیی است اشتقاق 
است؛ 

صرف به‌معنای گرداندن و مراد از آن ساختن واژه‌های متعدد از یک ريشه 
است اما اشتقاق این است که از یک ريشه انواع و اقسام اشتقاقها را می‌گیرند 
و معانی را درست می‌کنند مثلاً از صحرا کلمه آضْخر را درست می‌کنند به معنی 
واددشایان شنت باداز مساء آفشتی رام سا رنه بعتی وارد هد آز ظمر شتد: رزبان 
عربی اشتقاقی است به خلاف زبان فارسی که زبان پسوندی و پیشوندی است. 

انواع اشتقاق: 

اشتقاق صفیر. دگرگونی‌های قانون‌مند یک واژه را اشتقای. ضغیر هی خویند مثلاً 
اگر بخواهیم از «علم» صیفه مبالغه درست کنیم می‌گوییم علامه پاابزار دانش 
را می‌گوییم معلمه (در مغرب عربی به دایرة‌المعارف می‌گویند معلمه) -- هکذا 
عالم, علیم, متعلم. , 

ای کر ای شرف اه تون وی هی ای گام ی 
عوض می‌شود). 

مثال اول: تَعَمّ که مَعَنَّ از او مشتق شده است که از اينها دو فعل عم و 
آمعن زا دزسنت ی کننده بده یک فعنا هم هت تقد متلا در سعت دقت ترا 
می‌گوییم: امعان نظر, نویسندگان عرب بیشتر می‌نویسند انعام‌نظر یعنی نظر را 
کامل بر چیزی متمرکز کردن که از همان تَعمّ به معنی فراوانی و ملعم یعنی 
دارا گرفته شده است 

مثال دوم: فرح و رَحق 

دز غشتل مردکان می‌گویند اب باید قتراح (خبلی‌ها اشتباهاً قراح می‌خوانند) 
یعنی خالص, باشد. رحیق هم یعنی شراب ناب «یْسْمَوْنَ من رَحیق مَحْنومٍ» 

حق یعنی درست فُخٌ یعنی اصیل (می‌گوییم: عرب قَقْ): که اینجا معناً عوض 
شده ولی به‌معنای قبلی نزدیک است . 

اشتقاق اکبر, عبارت است از عوض شدن یک حرف بدون تغییر معنی. 

گروه پنجم: کتب لغت واژگانی بر پایه حروف 

ی کب امن ام بان کم قیس عت اس او کت ات وان ۶ 
معنی می‌کنند و عام هم هستند یعتی موضوع مشخص ندارند؛ به تعبیر دیگر همة 
لغات عربی را دربرمی‌گيرند. 


گروه ششم: کتب لغت ابنیه (ساختار زبان) 

مثل کتابهایی که با عنوان «المذکر و المونث» نوشته شده و لغتهای مذکر و 
مونث را بیان می‌کنند (نه اينکه بحث مذکر و مونث کنند) يا کتابهای مصادر که 
مصدرها را بیان می‌کنند. مثلا المصادر زوزنی؛ تاج‌المصادر بو جعفرک بیهقی. 


ان فا هی ان ری ها کر هسام رات 
که چون اینها سماعی است بعضی لفغویون کتابهایی در این زمینه نوشته‌اند. 
گروه هفتم: کتب لغت مقصور و ممدود (یعنی واژه‌هایی که اخر انها الف 
تقصوره دزد ,با هفرخ کشیده ا: در این توغ کنب:این لغات رآ تمعرفن می‌کند 
ختها دیده‌اید که گاهی اعلی را به غلط اعلاء می‌نویسند 

کزوه هش کت ات مه انی مور اصا ماش هو او ور سا 
است). 

مترادفات, مثلاً کتابهایی نوشته شده به نامهای اسماءالخمر - اسماء الحیوان 
- اسماء الحبه 

مشترکات یعنی واژههای مثفق‌اللفظ و مختلف المعنی, مثل جَللَ که هم به 
معنی بز رگ است: هم به معتی کوچک. متناسب با این بحث, لفغاتی هم داریم که 
با عوض شدن یک حرکت معنایش عوض می‌شود که کتابهایی هم در این زمینه 
نوشته شده است. مثلا ثبات اگر تبات (به فتح ث) باشد به معنی استواری است 
اکن اه ات تا تسه هی سار ات که تا اس ند 
آزمودانه (قلی و ار بات ره کشرست شرمع سای است کضا آن 
بار را می‌بندند (سوال: اينکه در قرآن می‌خوانیم: فانفروا بات اوانف روا جمیعاً 
(نساء, 71) به چه معناست؟ جواب: اين کلمه «یْبَهْ» از ريشة «ثبی» است به 
معنای گروه منفرد). 

مالس اوه ات کر اه امس ی ویس است ار ساره 
باشد به معنی مژدگانی است و اگر بشاره باشد به معنی خبر دادن است مثبت 
یا منفی (البته ما در فارسی بشارت را به معنی خبر دادن مثبت به‌کار می‌بریم 
9 برای ی انقتات ۰ حاوی این 
ِ کثب لغت اوشاب و مثفرقات 

گروه دهمی را هم آورده است که در آن مطالب ظریف آمده است. 

نکاتی در مورد این کتاب: 

1 در چند صفحه اول کتاب نظر مستشرقان در مورد کتب لفت عربی را 
گفته است. 

2 این کتاب معجم, تراثیات را ذکر کرده است تا قرن 12, بنابراین کتابهایی 
مثل معجم الوسیط, اقرب‌الموارد. لاروس و اینها را معرفی نکرده است. 

ِ" نوشتن فرهنگنامه‌های دوزبانه از زمانی شروع شد که نوشتن فرهنگ لغت 
جدید در زبان عرب, به تبع فرهنگ لغت‌نویسی در دنیا. شروع شد که مبدآش 
محیط المحیط بستانی است که آن را در اواخر قرن سیزدهم و اوایل چهاردهم 
تالنف کر بنابراین اینگونه کتب هم معرفی نشده است. 


2 المعجم العربی, نشأثه و تطوّره. 


نویسنده: دکتر حسین نار 

مهمترین کتاب در تاریخ کتاب‌نویسی لغت عربی است و از قدیمی‌ترین 
کانمانی ام که ارم الم ات ی را فا ات 

ان کات ادلی سای سم ات عافد رسای کسام که شاه 

مطالنی کم ان کات سار ی نود ار اسف ارت 

لغت عربی چگونه شکل گرفت. کتابهای لغت و انواع آن (حدیث, قرآن, 
کفتی‌ها اه ول کقاب فبای کات اعوی رن فص کت 
مهم لفوی و کتابهای مهم هر مکتب را معرفی می‌کند). نقشی که مسیحیان 
لبنان در گسترش لغت عربی داشته‌اند. نقش فرهنگستان مصر در توسعة لغت 
عربی. 

دور خی فرهگنامه‌ها ی لفت را قرف من کج فتل,مشط ااسخیط وم 
از ان نقدهای وارد بر اين کتاب را قق گویت. این بحث را که لغت‌نویسی عربی 
تحت تاثیر کدام جزیان:تالیف قبل از اسلامبوده است: ببان هی کند: مق مق گونه 
ایا یعس اه کت لت امعت اهوم مه ارت 

3 مقدمة صحاح‌اللغة 

نویسنده صحاحاللغة: اسماعیل بن حمادجوهری است که بسیار آدم پرکاری 
ون اس کات ام ی ار که ام مارا خامرواوه سس 
اتشتات ده اف بر کبات تونته کم نگ مور خاری ماع ات ریا سیت: 
آقای فدائتی عراقی آن ۳ ترجمه کرده است. این مقدمه حدود ۷0صفحه 
است که نصفش درباره صحاحاللغه و اثرگذاری آن و نصف دیگرش تاريخ 
ای ات است, سس مان مایت افو ان رنه ها فقس ی سیک 

کتاب صحاح‌اللغة از نقطه‌های عطف تاریخ لغت‌نویسی است و حدود 9 قرن 
این مدل کتاب لغت رواج 0 است. تألیف مقدمة میدکوز تقرییاً هم‌زمان با 
نمی‌دهیم. 


4 المعاجم اللغوية العربية 

نویسنده امیل یعقوب لبنانی است. این کتاب کاربردی‌تر نوشته شده و بیشتر 
قابل استفاده است. عربیش هم ساده و روان است 

ال بععوت کات لیدی را 5 عکیب معرفی مب کف ول گرا شزا ری 
ندارد که 3 يا 4 مکتب معرفی کند و در جاهایی به تکاف بیفتد. این کتاب دو 
تالیف کرده‌اند, اسمشان و نقششان در زبان عربی به ترتیب تاریخ تا زمان 


تاجالعروس (اول قرن دوازدهم). . پیوست. دوم نیز جدولی است شامل نام اهم 
مراجع لغت عربی, مولف آنها و مهمترین ویژگیهای آنها. 

5 مقدم لدراسة التراث المعجم العربی 

تیونتر۵: "دک خلمی نان (اسادریان امساست وی اسان اند رد 

کتاب جمع و جور و خوبی است. کار جدید در این کتاب این است که دو فصل 
را به فرهنگ‌نامه‌های موضوعی و تخصصی اختصاص داده است. 

در مرحله بعد مکتب‌های کتب لغت را مي‌خواهیم بیان کنیم که بر پایه آن نوع 
نگاهمان به کتب لغت را درست کنیم فرضاً بدانیم برای فهم یک واژه باید به 
فا | تخس و ان ماع ا ها ای سا مصط ااحسسا, مق ایا 
چیست؟ فرق المَجَمل ابن‌فارس با معجم مقایسس ‌اللغة ایشان چیست؟ روش 
دا ره و سیک اما دواد ا مخت اسست در اشدا اسارهای هد 
واژه معجم می‌کنیم و بعد وارد اولین روش کتابهای لغت می‌شویم. 

واژه معحم : 
اش هی ادر اما ضحم هم همین اش که کشاین است که دی ام 
آلتایی ام نردم اردفت. 

آقای حسین نضٌار می‌گوید احتمالاً از قرن سوم و قطعاً از قرن چهارم اين 
تعبیر برای کتاب لفت به‌کار رفته است. 

علت تردید نصار این بوده که ابن‌جثی که در قرن چهارم می‌زیسته افرادی را 
که معجم‌هایی داشته‌اند و در قرن سوم می‌زیسته‌آند, نام می‌برد. نصار قق یت 
معلوم نیست ابن‌جثی خودش اسم معجم را روی کتابهای انها گذاشته است یا 
خود انها در قرن سوم این اسم را انتخاب کرده‌اند. 

چرا , به کتاب در نظام الفبایی معجم فی گویند؟ 

مقس از عض ات و هی کی وسممض وتا سل عترب وهای 
روشن, اعراب هم یعنی آشکار کردن. مردم عرب می‌گفتند ما که زبان همدیگر 
را می‌فهمیم عربیم و زبان‌های دیگر مثل فارسی را که نمی‌فهمیم اینها عجمند. 
به کسانی که زبانش گیر و لکنت دارد می‌گویند فی لسانه عْجْمة. 

تفیل ار اسلام کسا اتید ی زا هه کات اس شا سا 
حروف شبیه به هم مثل دال و ذال. سین و شین و ... را چگونه بنویسند فکر 
کردند برای این کار از نقطه گذاری استفاده کنند و به حرف نقطه‌دار در مقابل 
حرف مشابه بی‌نقطه گفتند «حرف معجم». البته, اوائل نقطه نمی‌گذاشتند بلکه 
اعلام می‌کردند مثلاً می‌گفتند دال مُعْجَمّه. لذا به نقطه‌گذاری اعجام می‌گفتند که 
معنای آ عکس کلمة «عجم» ار یعنی از آن رفع ۳۹۹ و ابهام شده است. 
بنابراین حرف مَعجّم یعنی که حرفی که با نقطه‌گذاری از آن رفع ابهام شده 


۳ ۱ 


پس عْجمه یعنی مبهم بودن اما اعجام یعنی رفع ابهام کردن و اين در لغت 
شی کند:. متا اشکلت الکنان نعتن «ار لت اشکاله» »مش کل را تزط رف کروم: 
بت تفه وا هط او رهم ماش ای کب ها مدا ده یم 
فافع فاد سوم اه اععار سس وید 
ی ها اسان کاها سا کظ ساسا ونر ای هه 
معجم گفتند, مثل معجم‌الرجال. معجم‌الشعراء. معجم‌الطبقات و .. 

این توضیح بنابر توضیحی است که آقای نصار داده و ایشان آ و تهتر کته 
است. 

باری, از قرن چهارم به بعد کتابهای لغت با عنوان معجم آمده است. 

سپس فیروزآبادی صاحب‌القاموس المحیط کتاب لغتی نوشت و ادعا کرد که 
تمام لغت‌ها را آورده است و به آن گفت «قاموس». یعنی دریا؛ و به مرور 
کلمهی قاموستاشم غام شد ,یرای فرهکنامة: مثل اولین :هار کهای نک نیز که 
به مرور آن شیء به آن مارک شناخته می‌شود. (مثل دئوترم در زبان فارسی که 
عدتها به معتای. عنوان عام آبگرهکن به‌کار می‌رقت)؛ لذا الان کلمه قاموش که 
معنی اصلیش درباست به معتی فرهنگ لغت به‌کار می‌رود 2 


شرفت روشهای تدوین کتب لغت در یک سیر تاریخی, و ذکر اسم 

تفا کتابهاخیلین زباز ات و سا فقطظ: نهایی.وا تام متشه توخش یج 
ده 3 کر ده دز سم یمه موجودند. رز ارت حتف 
العین ی احمد رات ۳ تت ‏ کنام که و سال 170 از دنیا رفته ات 
وی نحوی معروف بصری در قرن دوم است و مبدع علم غروض در ادبیات 
ایشان است., به نفمات موسیقی هم علاقه داشته است. 

در مورد این کتاب توضیح خوبی در فهرست ابن‌ندیم آمده است که به دلیل 
نزدیک تون رانک ار ون معتبر و قابل اعتنایی است. او می‌نویسد: 
ابومحمدبن درستویه کتاب العین را به صورت مسند از لیث‌بن مظفر شنیده و 
روایت کرده است. لیث در مقدمة کتاب اشاره کرده که خلیل‌بن احمد برای من 
قاعده گردآوری همة واژه‌های زبان عربی را توضیح داده و سپس مطابق با 
همان قاعده آنها را سامان داده و بر من املا کرده است. البته بنابه یک گزارش 
دیگر, خلیل فقط بخشی از واژه‌ها را مطابق با قاعدة خود تدوین کرده بود که 


اجلش سررسید و لیث ان را به پایان برد (ابن‌ندیم, تصحیح ایمن‌فواد سید. ح 
1 ص10-114 1). 

روش کتاب‌العین خلیل‌بن احمد: 

روش خلیل‌بن احمد را روش تقلیب (جابجایی مکان حروف) و تصوبت (یعنی 
تنظیم ريشة ها مطابق مخارج حروف) می‌گویند. 

روش تقلیب برای احصاء کامل لغات عربی ابداع شده و روش تصویت. روش 


روش تقلیب ۳ 2 ت 

خلیل‌بن احمد, همانطور که در گزارش ابن‌ندیم امده است. شاگردی به نام 
را احصاء کنیم. 

قاعده‌ اش بر مبنای سه نکته است: 

1. حروف زبان عربی 29 حرف است (الف و همزه را دو تا می‌گیرد) 

2 تمام کلمات زبان عربی از دو تا پنج حرف تشکیل می‌شوند. اگر بیشتر از 
پنج حرف باشد يا زائد است با عربی نیست. 

3 برای اینکه بتوانیم تمام صور مفروض لغات عربی را شناسایی کنیم 
می‌توانیم هر دو و سه و چهار و پنج حرف را بگیریم و تمام جابجایی‌های ممکن 
۱ 

ین و فا را ای ات یانما که ورین وروت مه و 
عق و قع؛ حال اگر یک حرف اضافه کنیم, مثلاً عین و قاف و باء. شش کلمه سه 
حرفی درست می‌شود: عقب - عبق - قعب - قبع - بعق - بقع؛ حال اگر یک حرف 
دیگر اضافه کنیم, مثلا عین و قاف و باء و جیم. بیست‌وچهار کلمه چهارحرفی 
درست می‌شود و اگر پنج حرف را در نظر بگیریم 120 کلمه پنج حرفی درست 
می‌شود. ۳ 

بنابراین. ما می‌توانیم تمام صورتهایی را که ممکن است یک واژة عربی به ان 
رت باس احضا شم ای کم لین اکمد اسار دا اسان اس که 
ابتدا لغت‌شناسی کرده, یعنی لغات موجود را جمع‌آوری کرده است؛ مثلً رفته از 
ایام هار بای کر ات رس ی مسا آمتر اسی؛ 
چون اعراب جمع عرب نیست بلکه جمع اعرابی به‌معنای بادیه‌نشین است. ولی 
کلمه‌ی عغَرّب اسم جنس جمعی است یعنی مردمی که تبار عربی دارند يا به 
زبان عربی سخن می‌گویند). . 

بعد از شناخت لفات موجود امده تمام صور مفروض لغت عربی را احصا 
کرده و با لغات موجود سنجیده است., هر کدام که در خارج کاربرد داشته و برای 
آن معنایی در نظر گرفته شده بوده است, در کتاب لغت نوشته: «مستعمل» و 
هراک ی اس ای کر 


لغت‌نویسی نگه داشته و بقیه را عیال و نان خور او کرده است. اصل این کار 
بسیار مهم است, اگرچه ممکن است در تشخیص مهمل و مستعمل اشتباه کرده 
باشد. البته اساسا در لغات عربی چهارحرفی و پنج‌حرفی کم است لذا خلیل 
چندتایی را که وجود داشته نوشته است. 

نکتة مهم اين است که خلیل با این روش, تمام صورتهای مفروض را 
شناسایی کرده و بنابراین اکر در مقام گرداوری کاستیهایی داشته باشد, قابل 
تکمیل است. در عین حال, ابتکار او از سنخ بحث مهم حساب ترکیب و ترتیب 
است. 

روش تصویت 

خلیل بن احمد برای تنظیم لفات در کتاب لغتش روش تصویت را انتخاب کرده 
است., یعنی تنظیم براساس مخارج حروف. وی از حروف حلقی شروع می‌کند تا 
به حروف لبی (شفوی) و هوایی می‌رسد, به‌این ترتیب: ع ح ه خ غ -ق ک - ج 
ش ض ‏ ص س ز ط دات . ظ ث ذ رل نف ب م - وای - همزه. و به 
همین جهت که از حروف عین شروع می‌کند نام کتابش کتاب العین می‌شود. 

نکاتی که در این تنظیم باید دقت کرد: 

1 ایشان تمامی کلماتی را که حرف عین در آنها وجود دارد ابتدا در قسمت 
خرف هیر قی‌آورد نفد کهستر ام :خرف خی رود کر کلمه‌ای. که غی تور آن 
باشد وجود ندارد زیرا در قسمت حرف عین گفته شده است و به همین قیاس 
ات حرف دک ما فا راشامدی سا چم دیاین کت راو سا 
تنظیم -خلیل باند در قشمت. باب الفین: نید کرد وه همین ترتیب فا اخرء تابراین 

2 در این تنظیم, ایشان در هر باب ابتدا دو حرفیها بعد سه حرفیها بعد چهار 
حرفیها و بعد پنج حرفیها را می‌اورد. 

3. کلمات چهار حرفی را که از تکرار دو حرف تشکیل شده‌اند. خلیل جزء دو 
حرفیهای اول هر باب می‌اورد مثل زلزل. وسوس. پس وقتی نوبت به حرف ز 
می‌رسد اول دو حرفی ز - ل را که مطرح می‌کند (زل - لز) سپس زلزل را هم 
مطرح می‌کند 

4. کلمات سه حرفی که دو حرف آنها مثل هم هستند مثل عقق یا قعع (عقّ - 
فع) در دو حرفیها می‌آورد یعنی جایی که «ع» و «ق» را می‌آورد مشدّد را هم 
همانجا می‌آورد. 

5 . کلمات را براساس حروف اصلی تنظیم کرده است. بنابراین باید حروف 
اصلی را تشخیص داد و بعد کلمه را پیدا کرد. لغت عربی در نظام صرفی و 
اشتقاقی شکل می‌گیرد؛ بنابراین هر کلمه‌ای را ابتدا باید براساس صیفه‌اش 
شناسایی کرد؛ به این منظور لازم است حروف زاید از غیر زاید جدا شوند. 


ادبا مجموعه‌ی حروف زائد را در زبان عربی 11 حرف می‌شمارند که برای 
تسهیل در حفظ این جور گفته‌اند: آمان و تسهیل - الیوم تنساه - سألتمونیها هر 
کدام از این عبارات حروف زائد را بیان می‌کند. 

در تشخیص حروف زائد اگر وزن کلمه قیاسی باشد مثل وزنهای افتعال - 
تفعیل ‏ مفعول ‏ فاعل ‏ انفعل, کلمه را در وزن مربوط قرار داده و حروف 
زائد را تشخیص می‌دهیم؛ اما اگر سماعی باشد مثل کوکب که معلوم نیست بر 
وزن قَوّعل است يا قَعْلّل باتوجه به 11 حرف زائد. حرف زائدش را تشخیص 
فی‌دهيم: ختانمی: در یکی از دانشگاههای »عرنستتان در همین»بحت تتتناستایی 
حروف اصلی, کتابی در دو جلد نوشته به نام تداخل الاصول اللغوية که در جلد 
اول صفحه 192 تا 222 این بحث را مطرح کرده است. 

چند نکته پایانی دربارة کتاب 

نکته اول: در مورد اينکه چرا ترتیب مخارج حروف را بر نظام الفبایی ترجیح 
تاوخاشت می کفت. اسوار آس رش سس ات سرا ات تسا دی 
واقعیت خارجی هماهنگ است. جاهای این حروف در لوله‌ی صوتی نای تا لب 
مشخص است و کسی نمی‌تواند جاهای این حروف را عوض کند. 

نکته دوم: ایشان می‌گوید در کلمات. دو حرفیها يا اسم فعلند یا حرفند. سه 
حرفیها يا اسمند یا فعل و چهار حرفیها هم یا اسمند یا فعل و پنج حرفیها اسمند. 

نکته سوم: هدف خلیل به‌طور عمده این است که معنای اصلی هر لفت را 
بیان کند. 

مطلبی که باید توجه کرد این است که بعد از ارتباطات و اتصالات بین ملل و 
السنة مختلف که در عالم اسلام اتفاق افتاد و مردم غیرعرب مسلمان شدند و 
همه باهم ارتباط پیدا کردند و زبانها درهم آمیختند, زبان عربی دچار دگرگونیه ای 
جدی شد. درواقع زبان عربی. یک زبان عربی عرب عاربه است؛ یک زبان عربی 
عرب مستعربه است. یعنی مناطقی که قبل از اسلام عرب زبان شدند؛ و یک 
زبان عربی هم بعد از اسلام است که قاطی شده است؛ لذا کار مهم لغت‌نویس 
این است که معنی اصلی لفات را پیدا کند و اين برای ما که می‌خواهیم معانی 
قرآن و احادیث را بفهمیم خیلی مهم است. علت اینکه ما اصرار داریم که به 
کتابهای قدیمی‌تر مراجعه شود همین است که تا دوره‌ی خلیل و اینها هنوز معانی 
اصلی رایج و متداول بوده است. خلیل معانی اصلی را بیان می‌کند, بعد معنایی 
را که در کنار معنای اصلی ایجاد شده است, بیان می‌کند. 

نکته چهارم: خلیل برای اثبات یک معنی گاهی از قرآن شاهد می‌آورد. گاهی 
هم از قرآن هم از حدیث و گاهی هم از نثرهای معروف عرب پا شعر عربی 
نشاهد می آورد. 

تفاوت شاهد با منال: 

شاهد آن است که مستند معنا قرار می‌گیرد. لغوی می‌گوید اين واژه به این 
ضغتا دو فران تکار زفیه‌یسن این معنا رادار اضا ال سرام رشن نو ادن 
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معنا است و بعد از اثبات معنا آورده می‌شود. مثلاً لغت‌نامه‌ی دهخدا خیلی از 
عفان ال اشنت کامیی ای ان 1 و ال ی اهر 
شدن معنا و چه برای کاربرد لغت در یک عبارت. 

در ایتک قرآن می‌واند شاهد باشد عرفی: نیشت: اما در خدیت انخه: مسلم 
اتقبت که اهتشا هد اند اخادست‌سامم ات رین خطه‌ ها هم ادا 
دوره اول مثل خطبه‌های امیرالمومنین علیه‌السلام, یا خطبه‌های عصر جاهلی, و 
در مورد شعر هم شعر عربی تا قبل از دوره مولدین (قرن سه و چهار) می‌تواند 
شاهد باشد. 

بکنه تحم یل فر کناش اعلامخف راشای اسای کباهان و ایشارا معتا 
کرده یا دست کم توضیح داده است. گویش‌های مختلف زبان عربی را هم آورده 
است. 
فهرستی الفبایی در یک جلد برای این کتاب تنظیم کرده‌اند که به مراجعه‌کنندم 
مدد می‌رساند تا زودتر واژه مطلوب خود را بیابد و نیازی به پیدا کردن جای 
حرف در نظام «تصویت» نباشد. اما در ایران یک کتاب به‌نام «ترتیب‌العین» 
بعنی براساس نظم الفبایی چاپ کردند که نمی‌دانم چه‌قدر سودمند است. 

نکته آخز: از همان زمان انتشار العین. ملاحظات و استدراکاتی دربارة آن 
مطرح شد که آبن‌ندیم در فهرست خود برخی از آنها را آورده است. در معجم 
اشاخمه: 17 کقات شامل انشاو استتدراکت تکملة کشات اش 4 سات و 
اختصار معرفی شده است. حسین نصار هم در کتابش جلد 1 صفحه 215 تا 
9 اهاز نظر علماة دیاوه العین زا آفرده است: 

بعد از خلیل که در قرن دوم می‌زیسته است نفر بعدی ابوعلی قالی است که 
در قرن چهارم بوده است (متوفی 356), اصالتا اهل اندلس است و در کتابش. 
البارع, روش خلیل را دنبال کرده, منتها از کتابش فقط قطعه‌هایی مانده است 
۳۹ از آن می‌گذرم. در کتاب حسین نصار, ج1, صفحه 245 تا 259 در مورد 
ایشان و کتابهایش مفصّل توضیح داده شده است. اما نفر بعمدی ابومنصور 

نویسنده. ابومنصور محمدبن احمد ازهری. ایشان هم متولد هرات در 292 و9 
هم متوقای هرات در 370 است, یعنی او هم مثل ابوعلی قالی در قرن چهارم 
تقوم ات مهم ولا در کتابهای بعدی با عنوان صاحب تهذیب‌اللغة يا ابومنصور یا 
ازهری نام برده می‌شود, مثلاً وقتی در لسان‌العرب ابومنصور فی گوید پا ازهری, 
فظی اسان است: 

شرح‌حال ابومنصور در تهذیب‌اللفة که عبدالسلام هارون تصحیح کرده در جلد 
اول در مقدمه, صفحه 16 تا 33 امده است. در کتاب حسین نصار هم درباره او 
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شن 7۵ تالکی خدودسال 0 35 پوشنه ات بعتنی, کناب کاماا درشتتین به 
کفان رسد کن فقلن: تلبت دم ات 


ویژگی‌های کتاب: 

1 تدهاء وان موه ات تیان کنات سووی تسوا کقای | 
نوشته‌آند, چه کسانی پیش از او در اين موضوع کار کرده‌اند. ضعف و قوت 
کارشان و استفاده مولف از کار انها را بیان می‌کردند. ابومنصور هم همین کار 
را کرده است و درباره اینکه چرا این کتاب را می‌نویسد سه هدف بیان می‌کند: 

ام دا عرسزان فان وس است وبایجس فیتف کی کت ما مه 
اين زبان و کاربردهایش وارد نشود, ثانیا من متوجه شدم که واژه‌ها با ضبط 
نادرست وارد زبان عربی شده‌اند یا واژه‌هایی وارد زبان عربی شده‌اند که عربی 
نیستند یعنی از اهل زبان عربی شنیده نشده‌اند, به تعبیر وی: لَم + بسنده التقاث 
الی العرب. بنایراین به نظرم آشته ان بنویسم و مجموعه واژگان معتبر در 
زبان عربی را گردآوری کنم و لغاتی که غلط است يا معنایش غلط گفته شده و 
امثال اینها را حذف کنم؛ درواقع وبرایش زبان و واژگان آن را انجام دهم, لذا 
اشنم کتانش زا هم هدب اللغه کداشته اشت. 

ابومنصور نقل ففت کت در سال 329 (در دوران حملات قرامطه به حجاز [ 
بخشهایی از جهان اسلام) اسیر شده و سپس گریخته و به میان جمعی از 
بایان رقم مصلی اعات اصاه را آنجا بان رنه است. دابرایت هی ای 
اما است که ان عراز علط اهنت یت که هن هم اکن 
می‌خواهد با این کار. یک خدمت و دینی بکند. هدف سوم هم اینکه لغاتی 
را که شنیده است ثبت 

2 در گذشته بحث نسخه‌ها خیلی مهم بوده است, یک نفر می‌نوشته بعد برای 
چند نفر املاء می‌کرده و آرامآرام پخش می‌شده است. بنابراین یکی از مسائل 
مهم برای اهل دقت این بوده که نحوه انصال سندي کتاب به مولفش را مراقبت 
کت کنسانی.. کته کار علمی می‌ کر دنر نستخه‌ها رزوی هی کردتدهو تتدکار 
می‌دادند که نسخه خوب است با نیست. ابومنصور هم همین کار را در اين کتاب 
می‌کند. ایشان اولاً داستان لغت‌نویسی وبزز کان لغت‌نویس را معرفی ضف کشتد [ 
ثانیاً کتابهای غیرمعتبر را می‌شناساند. ۱ 

او می‌گوید از زمانی که زبان عربی به شکل کتابت درآمد تا زمان ما (یعنی 
شمان ,ارهرجابه تفیل اماب واه اوه اند سمن آم انوا ار آولین انیت 
زمان خودش که پنجمین طبقه است. معرفی قیی کنا و افراد مهمی را که از انها 
۳ نام می برد. اين کار او برای مقر و طبقات لغویون بسیار مهم 
زار ان ول کات رن کرد که کست ود گام طگ ویو وی 
استفاده‌ای از او کرده و کتابهای او را چه کسی برای آزهری گزارش کرده است 
(تحوه اتصال سنندی), در مورد ابن‌الاغترابی می‌فوبند شسمرین خمدویته از 
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این‌اعرایی نقل کرده و من هم با یک واسطه از او شنیده‌ام یعنی مستند را ذکر 
کرده است (راوی مهم ابن‌الاعربی شهربن حمدویه است)*" 

دعر فی کتانهای یر فعتبر یکی کتات العیم را هرفن فی‌کنتد ردیر 
جمهرة اللغة ابن‌درید را. 

می‌گوید مواظب باشید تمام کتاب العین تألیف خلیل نیست, حتی راه 
تفاسانی آن را دق می‌ که ( امسر که امه کب اب‌الفه الا 
است). در مورد ابن‌دژید هم می‌گوید از خودش لغت درست می‌کرده است. در 
عین حال, به هر دو کتاب مراجعه می‌کند و نقدهایش را به مناسبت ذکر می‌کند 
علطهای مارا ارم دهد 

تدز این کناب شواند فرانی و حدیثی زیاد است چون اصلاً قصدش این بوده 
اتشت که می‌گاشته لفت دی را حقط که رافای عیدالصلام تمرشت اشعار این 
کات وا انم کرو اما فترست قراس خی شاحه است . 

4 تفاوت مهم این کتاب با العین اين است که از نظر تعداد ريشه‌ها, یک 
سری ریشه‌هایی را که العین گفته مهمل است, ایشان برای آنها معنی پیدا کرده 
ات مرانک موه ادها رای افواس دا ات ها فا 
عبارات را شناسایی کرده و اضافه کرده است؛ بسیاری از اعلام جغرافیایی و 


امتال آن داد آمرده ارشت. 
5 ۳ 0 واژه (ريشة لغت) در این کتاب درج کرده که عمده‌اش سه 


0 این کتاب هم مثل العین تفاوت گویش‌ها را ذکر کرده است. 

7 این کتاب حدود 40 سال پیش در مصر در 16 جلد چاپ شده است. 

9 1۳ ین کتاب به روش کتاب العین خلیل تدوین شده است اما در ترتیب 
داخلی 1 داخل یک 3 با ان تفاوتهایت دارد: 

المحیط 

کتاب بعدی که به روش خلیل نوشته شده, المحیط است که نویسنده آن 
ضاعب او نی 5و دا است ,اش اسسال ون اد ات که یه خاطر 
ایتک در خواش مصاحبه کر له یی ده سورع آمض ا میت ند 
ان ور ال خی ات ال الا رسمه سم و اض ها مت 
اسان یه هه حنلی خدضت کزه موی غیون اخ رارصا که فور ده 
درک ابیت انقان توت ازست. 

ویژگی‌های کتاب: 

ان کناب زوشس روت کاب خلل ات اس اسفطظر ریت و خی شور 

این کنات افلام حفرافیای و ات فان زا سار کشا که سا ره 


3 ابن‌الاعرابی, ابوعبدالله محمدبن زیاد, با بنی‌ هاشم پیوند ولاء داشت و مبانی و مباحث اصلی لغت را نزد 
0 ی بود, فراگرفت (ولادت: 0 « وفات: 0۰31 . دربارة او دایرة‌المعارف رز کم 
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3. این کتاب شواهد فنتر | نزن تن اور اما شسواهدش خیلی کم است جون 
قصدش بوده که در گزارش محتوایی مختصرگویی کند. این کتاب برخلاف العین 
و تهذیب/للغة مثال هم کم می‌آورد. 

4 صاحب‌بن عباد منابعش را ذکر نکرده اما شناخته شده است و اقای 
محمدحسن ال‌یاسین که این کتاب را تصحیح کرده. منابع او را هم معرفی کرده 
است. 

دو ویژگی مهم: 2 

1 حجم لفاتی که صاحب‌بن عباد اورده به دلیل وسعت اطلاعاتش خیلی 
تالاشت مه لحاط ماد لت خی راو کات یلیم استه 

2 صاحب‌بن عباد ادیب است. لذا کاربردهای مجازی را ذکر کرده است؛ و به 
همین دلیل. خجم کتاب با اینکه شواهد کم آوردم است حجم. کمی نیست: 
کاربردهای مجازی در فهم عبارات خیلی مهم است. یکبار مترجمی تعبیر «قد 
جلدالنمر» را این چنین معنی کرده بود: «مردم مکه (در جنگ بدر) پوست 

پوشیدند»؛ در جالی که این غبازت یک کار‌برد مجازی اسنت بعستی خش مین 
شدند.  _‏ 
نکتة اخر 

ات تال فه اروت کر راخ کم تسه فا ام وش کل 
می‌شود, در حالی که سیبویه می‌گوید کلمة یک حرفی هم داریم. صاحب‌بن عباد 
چنین پاسخ می‌دهد (صفحه 58) که اساسا نباید به یک حرفی کلمه بگوییم چون 
کلمه چیزی است که بتوان با آن شروع کرد و بر آن وقف کرد و در یک حرفی 
رب کر عرمعام تفع و وت روی کویی ما ابن لفط 9۲ سم 
است 

المحکم و المحیط الاعظم (458 ه .ق) 

نویسنده. ابوالحسن علی‌بن اسماعیل‌بن سیدخ‌مرسی (متوفای 459( 

این کتاب هم به سبک و روش العین خلیل است. مهم‌ترین منبعش المحیط 
صاحب‌بن عباد و البارع ابوعلی قالی و تهذیب/للفة ازهری است. خود کتاب هم 
اسان انعر آنوت. 


جمهرة اللغة 

نویسنده: محمدبن حسن‌بن درید ازدی متوفای 321 ۱ ۱ 

اين کتاب را طبق ترتیب تاریخی باید زودتر می‌گفتیم. منتها آن را آخر بیان 
کردم به اين دلیل که ابن‌درید روش تقلیب را از خلیل می‌پذیرد اما روش تصویت 
را نمی‌پذیرد و می‌گوید خلیل به خود زحمت بیجا داده که لغات را بر پایه مخارج 
حروف تنظیم کرده است و من بر همان پایه نظام الفبایی تنظیم می‌کنم. 
بنابراین , اگر در روش خلیل اصل را بر تقلیب بگیریم کتاب جمهره هم در همین 
شمار فرارمی‌گیرد اما ال را و بگیریم جمهره در اين عداد 
قرار نمی؟ 

یک 
است. در مجلد دهم دانشنامة جهان اسلام. مقاله‌ای مستوفی دربارة 
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جمهرةاللفة آمده است («جمهرةاللغة» ‏ دانشنامة جهان اسلام. ج10, ص 761 
65 تالنت : کترباقر قربانی‌زرین): 

معجم مقاییساللغة (395 ه .ق) 

نویسنده. ابوالحسن احمدبن فارس 

ایشا مدای استه از اضر سا خی تاداس صاحف ای واه 
علاقه داشته و با اينکه صاحب ادیب بوده از محضر ابن‌فارس استفاده می‌کرده 

صا اف کات است که کات تسه نام آن اس ات ار 
اينکه همدانی بوده, برخی گفته‌اند که قزوینی است. 

ویژگیهای کتاب: 

1 روش تدویر (دایره‌ای): 
روش دوم بعد از روش خلیل روش تدویر است که ابن‌فارس درست کرده و 
آفای عقوت تعاس کار آممی ون انوس غلت ایک ما کار موم 
وا ارزو کال جها کردم ها کار انتفارن راد گرم این اس که 
اتن‌فارس کاضلا روش خلیل (تقلیب: و تضویت) را کنار گذاشته و مدل و روش 
جدیدی را دنبال کرده است. این روش مخصوص همین کتاب است و دیگران 
پیروی نکرده‌اند. اما دانستن آن لازم است. 

توضیح: در نظام الفبایی, که اکنون رایج است. حرف دوم و سوم کلمه هم 
طبق حرف اول, با همزه شروع می‌شود تا برسد به یاء؛ مثلا کلمة «کتب» بعد 
از «کبد» می‌اید چون «ت» بعد از «ب» است و به همین قیاس کلمة »کبر» بعد 
از کلمة «کبد» درج می‌شود. چون «ر» بعد از «د» است. اما در نظام تدویر 
ابن فارس: حرف اول طبق نظام الفبایی می‌آید و خودش هی تسود فد تام 
الفبایی حرف دوم و همینطور حرف دوم می‌شود مبدا نظم الفبایی حرف سوم. 
اگر همة حروف را بر روی یک دایره درج کنیم. هر حرف نقطة آغاز حرکت دایره 
می‌شود د مثلا کم مقدم است بر تب و و 
نظام دایره‌ای که با «کی» شروع می‌شود مقدم بر «ت>» است, همچناأ: نکه کر 
در اواخر باب کاف قرار دارد زیرا در نظام ها فاء دو حرف قبل از «ک» و 
بعد از «م» و «ت» است. طبق این ترتیب. برای حرف سوم نیز حرف دوم ۳۳ 
است. ملکه شدن این روش خیلی سهلتر از روش تصویت خلیل است. 

کتاب معنای تِ ۳ را خوب شناسایی کرده است. یعنی ِ نظر 
0 ت که 7 ۳ ِ مثلً 
بط را ی کون در واقع بَسَط بوده که تغییر کرده است. ایشان یکی کتاب 
کوچکتر هم به اسم مجمل‌اللغة دارد و کتاب دیگری که برای صاحب‌بن عباد 
توس بای الصاخی نی الافت که انا هم مفراند 


3. بحث نحت (تراشیدن): 
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فارشا مب ما ی سر اسان رم اسان مات وه 
حرفی تا 5 حرفی است بحثی را مطرح می‌کند که بسیاری از کلمات 4 و 5 
حرفی تراشیده شده (منحوت)اند یعنی لغت اصلی نیستند. 

این اظهارنظر در زیان عربی قبل از ابن‌فارس هم شده بود اما اصطلاح, 
اتخطاا ای قارش است. ارشر حور کات اآ فاوشم ماد استرست را 
پیگیری کنید در اولین جایی که به کلمات 4 حرفی برخورد می‌کنید بحث نحت را 
مطرح کردم است رح ضفچه 326 تا 332 در صفحه ۱05 1۲ هورحت 
کرده است). در کتاب حسین نصار هم ج دوم صفحه 354 تا 357 بحت کرده 
است. 

ایشان می‌گوید ما سه جور منحوت داریم: 

الف) دو کلمه را در نظر می‌گیرن د. ۳ 
برمی‌دارند, آنگاه دو کلمه را کنار همدیگر می‌چینند به‌طوری که هر دو کلمه 
حضور داشته باشندء مثلا کلمه بر بخثر که از بتر و حَتَرٌ درست شده است. 9 
«ر» که در هر دو مشترک است می‌شود چهار حرف. اگر , به کلمه رز بختر نگاه کنید 
هر دو کلمه در آن حضور دارد هم بتر و هم حتر. ای هن ار 
معنای بتر و حتر است: بتر یعنی بریدن؛ حتر یعنی تنگ و سخت گرفتن, بخل 
ورزیدن؛ در مضیقه قرار دادن؛ و بْختر یعنی ادم بسیار کوتاه‌قد. ایشان ی کو زد 
گویی از آدم بسیار کوتاه قد, اندکی بریده و او را در مضیقه قرار داده‌اند, 
نگذاشته‌اند رشد کند. 

جتالهاق دیگر: بسعل: یعتی کفین بشتم اللهالزحفر‌الرخیم. که آن را از کلته 
بسم و الله درست کرده‌اند. 

حیعل: حیْ علی گفت که از ز حی و علی درست کرده‌اند. 

حولق: لاحول و لاقوة لا بالله گفت که از حول و قوة درست کرده‌اند. 
وامثال اینها بسیار زیاد است. مثلً جمهور یعنی مجموعه خیلی بزرگ که از 
جَمَر (توده‌ی سنگ) و جَهر (آشکاری) درست شده است. ۱ 

ب) یک حرف به کلمه اضافه می‌کردند برای اینکه یک اضافه معنایی در آن 
ایجاد بکنند؛ مثلاً یربوع به معنی موش صحرایی است که یروغ بوده, «ب» را به 
آن اضافه کرده‌اند و احتمالاً از همان روع به معنی ترسیدن گرفته شده است. ۳8 
همین سنخ است کلمة «ارَلَ» به‌ معنای بی‌آغاز. این کلمه از زال یزال درست 
شده که به معنای نيستي است, از آن لم‌یزل درست شده است. وقتی 
می‌خواستند بگویند چیزی بی‌آغاز است باید می‌گفتند لمیزل است. به جایش 
گفته‌اند لم را برمی‌داریم مق و بیش یزلی. بعدیاء را به همزه تبدیل می‌کنیم 
می‌گوييم ازلی یا ازل (البته اين مثال با نوعی که گفتیم مقداری فرق می‌کرد). 
ج( کلمات بی‌قاعده که بدون ‏ قاعده خاصی تغییراتی در آنها صورت گرفه 
است که در همان صفحاتی که گفتیم توضیح داده شده است. 

و ده کشا مو کوته ۰ دض لیداره کات اج این 2 
جمهرة ابن‌درید 3.- اصلاح المنطق ابن‌سگکّیت 4.- المصتّف ال ریب 5. 
غریبالحدیت. سپس می‌گوید بعد از اين پنج کتاب. بقیه کتب لغت تا زمان من 
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ابن‌فارس (اواخر قرن 4) به همین 5 تا برمی‌گردد و سایر مقلفان و کتب 
ریزه‌خوار این 5 کتاب هستند. 


تاج‌اللغة و صحاح‌العربیه با صحاح‌اللغة (حدود 400 هه .ق) 

نویسنده: 2 اسماعیل‌بن حماد جوهری متوفای حدود 400. 

جوهری در قرن چهارم زندگی می‌کرده, اصالتاً فارابی است ولی زندگیش در 
نیشابور بوده است. اسم این کتاب را چون خود جوهری نگفته که ضَحاح است یا 
صحاح, از زمان خود جوهری این بحث بوده گاهی صَحاح می‌گفتند گاهی صحاح. 
الان صحاح معروف است. هر دو هم درست است ضحاح مفرد است و همان 
معنی صحیح را دارد به معنی درست و صحاح جمع است جمع صحیح. در مقدمه 
چاپ تصحیح شدة کتاب (صفحه 111) دربارة «صحاح» پا «صحاح» بحث کرده 
ارت در کتاب تصار (ج2 صفحه 450) هم بحت خوبی در این باره دارد. 

ویژگی‌های کتاب: 

1 - روش قافیه: 

در کتابهای لغت عام, از قرن چهارم تا قرن سیزدهم که بستانی روش را 
عوض کرد. همین روش رایج بوده است. خنین فیرور آنادی که انتقادستنحینی بته 
جوهری کرده است همین روش را دارد؛ یعنی کتابهای اصلی که ما در تحقیقات 

به ان مراجعه می‌کنیم بسیاری از انها به همین روش است: مثل لسان‌العرب. 
العا هو المجتط ری مسق اری ب اسان ره کاعات را نصا تین 
قرار داده است. بنابراین باید ابتدا ريشه کلمات را تشخیص دهیم. در این روش 
خوهرف نام المبانی اسفادن عم دما مام‌کلفانی که حرف احراسان 

ب است یک جا جمع می‌کند؛ لذا می‌گوییم روش قافیه. جون قافیه حرف آخر در 
اشق االیست که شعر بوبانه ان تنظنم. مور شود. پس مبنا را حرف آخر قرار داده, 
بعد داخل هر باب, حرف اول را مبنا قرار داده است. مثلا در باب «الباء». بین 
کلمات جذب ‏ کسب ‏ رغب قلب و کتب از نظر ترتیبی اول جذب بعد رغب 
بعد قلب و بعد کتب و بعد کسب می‌اید. 

2 - در مورد تاریخ لغت عربی یکی از کتابهای خوب مقدمه صحاح‌اللغة است 
(مقدقه اخمد عیدالعفون ۲ عطار) که آقای قدائی هم آن را ترجمه کرده است. 
کم تفت ابید یم واتف ِِ تاه ماما ای ی انا 
فف‌کند مغر فی کرت صفانی- داره‌ها و ص ها را سافل بات دا 
فقط بگوید. ایشان می‌گوید چه دلیلی دارد لعات غلط را بگوییم و بعد بگوییم 
ری 

تابراین اولا لغانت مضه ترا می کویده تایبا قاط ها دول را قفا من‌دفند 
ثالثاً کار مهمی کرده که در کتابهای قبلی جز «البارع» کسی این کار را نکرده 
است و آن اين است که شکل (حرکات) کا کلمات را می‌گوید مثلاً رطب را 
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کنیم. ضبط اسمهای قبائل و اماکن را هم بیان می‌کند, وزن کلمات را هم 
می دوید. 

4 - کاربردهای افعال با حروف و همچنین کاربردهای مجازی را بیان کرده 
است. گاهی حرف اضافه معنا را کاملا عوض می‌کند مثل رغب فی و رغب عن. 
ی 
ست 

5- واژه‌های معژّب را معرفی می‌کند. مثلاً صاروج که یکی از مصالح 
ساخمانی است می‌گوید فارسی است و تعریب شده است. زیرا لغویون گفته‌اند 
که در لفت عرب هیچگاه «ص» و «ج» با هم در یک کلمه نمی ایند. 

6 یل رو تاعاس حور کنای سار مروت ون 
است؛ لذا نقد جدی هم به آن کرده‌اند. از جمله نقدهایی که به او کرده‌اند این 
است: 1 - خیلی وقتها کلمات را بد شنیده بوده است مثلا دمدّم را دبدّب شنیدمه 
گاهی نگفته و خلف وعده کرده است؛ 3 گاهی نقص در بیان معنای یک واژه 
دارد؛ 4 - شماری از واژه‌ها را نیاورده است؛ مجدالدین فیروزابادی صاحب 
قاموس‌المحیط مدعی شده که جوهری دو سوم لغات را نیاورده است. 
در معجم‌المعاجم معرفی شده است. ترجمه فارسی هم دارد. در قرن هفتم 
خصال لسن کی ان را درم ره رماع الستاح» حوها: 
تکفلهاق هض توش مه رتم «العراح اعکمیل الصحاح»: 

دو نکته پایانی: 

1 دو وجه ترجیح برای روش جوهری ذکر می‌شود: 1. اين کار برای کسانی 
که اهل شعر هستند و ذوق شعری دارند و ناگزیر باید قافیه را رعایت کنند در 
داتمبایی ککصی ند 2 سای حبف ا یریشم لصا بالات اس انس 
است: زتوا معصو لا در کلمات عربی تغییرات حرف آول پیش استه فتلا در ادف رن 
حرف اول تغییر کرده اما حرف اخر تغییر نکرده است. امیل یعقوب در کتابش 
(صفحه 02( تاکید کرده که در تغییرات زبان عربی» روف آخنر کشت تقیر. 
می‌کند. 

2 در مورد اینکه آیا جوهری ابداع کننده روش قافیه است., گفته‌اند اصل این 
کارر سا کر مادم یرب ام آنوشو ان اسان الشدیعی تفای 
0۳294 در کتابش به نام «التقفية » انجام داده است. وی از ابن‌سکیت بهره بسیار 
برد و در علوم ادب آگاهی فراوان داشت. 

العْباب (650 ه . ق) آموج دریا[ 

تفر رل الیو ان که ی و ار 

شتا که فری ادهش فاصله‌رار دای و شا رشا ی رگن 
صحاح‌اللغه شده بوده همه را جمع کرده و از کتابهای دیگری که مورد استفاده 
جوهری قرار نگرفته بوده هم استفاده کرده است و کتابش را بر پایه صحاح‌اللفه 
توا مها را که تا فامیی تا صافم کریم آننتبه معموما تلد مت 
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این کتاب (مادة ب ک م( ۳ پیش برده است. اجزایی از آن تصحیح و چاپ شده 

تعبیری که سیوطی دارد این است که بعد از جوهری دو کتاب مهم لغت داریم 
1. المحکم ابن‌سیده (در همان نظام خلیل که معرفی شد) 2. العباپ صاغانی. 

لسان‌العرب (711 هه . ق) 

نویسنده: ابوالفضل جمال‌الدین محمدبن مکژم‌بن منظور افریقی مصری 
معروف به ابن‌منظور (630 تا 711). احتمال داده می‌شود که ابن‌منظور اهل 
تونس بوده باشد. اما وی از ابتدای تحصیل دزن مر ٩9‏ و در مصر هم از دنیا 
رفته است, از نظر مذهب شافعی است با گرایش به اهل , بیت علیهم‌السلام؛ لز| 
بعضی. گفته‌اند شیعه ملایم است. ایشان بسیار علاقه یه خلاصه کردن کتابها 
داشته است. همه اتارتی اختصار است مثلا مخنصر تاریخ دمشق که اصل آن 60 
جلد است: و او آنرا در 20 لد خلاضه کرده است: 


ویژگی‌های کتاب: 

1 - روش کارش روش قافیه است. 

2 - ایشان در مقدمه مدعی شده است که نویسندگان کتب لغت قبل از من 
بعضی در گردآوری لغات خیلی خوب عمل کرده اند مثل ازهری در تهذیب اللغة, 
بعضی روش کار خوبی داشته‌اند مثل جوهری در صحاح اللفة و من در کتابم هر 
دو را جمع خواهم کرد. 

3 وی تأکید می‌کند که چون عربي زبان قرآن و حدیث است, به زبان عربی 
تخه هی کف لد حجم شا هد فرانی و خندینی, ایق کنات با کتب دیکر فایل 
مقایسه نیست , بنابراین برای کسانی که در حجوزه‌ی دینی کار می‌کنند مفید 
است. 

اشان ومع ای یرای کار هون تخاب کردم آمست: 1 شمیت ااعة 
ازهری 2. المحکم ابن‌سیده 3- صحاح‌اللغة جوهری 4. حواشی ابن‌بژی بر 
صحاح 5 النهاية ابن‌اثیر. می‌گوید اگر اين 5 منبع را کنار هم بچينيم نیازی به 
منابع دیگر نداریم. سه کتاب اول را معرفی کردیم. اما حاشیه ابن‌بری مهم‌ترین 
حاشیه‌ای است که بر کتاب جوهری نوشته شدم است. اسم کتاب «التنبیه و9 
الابضاح‌غقا وفم. امن ال هم فی الصا » انست: اببری اه دانشنمندان 
لغت شناس و لحوی مصر در قرن ششم و متوفای 2۸ است. ,کل این کتاب از 
ابن‌بژی نبیست بلکه استاد ادبیات ابن بژی, علی‌بن جعفر ابن‌قطاع, نقدهایی را بر 
صحاح شروع کرده بوده است که همان اوایل از دنیا می‌رود و ابن‌بژی کار ر 
آذافه شب فد کستا اوار متسه ولی اه هم کارواام رده ارتتا رت 
ات کی ای اراد سافه کی اه کار رها ان یه اشت اما جون کار 
عمده را آبن‌بژی انجام داده معروف است به حواشی ابن‌بژی. کتاب نهایه هم 
کنات مهف است:در لغات احادیت تتوی ونخیرانی که از ضحانه تعل کرده‌انند 
(یعنی لغات کم‌تر مانوس و غریب). مولف این کتاب ابن‌آثیر مجدالدین مبارک‌بن 
محمد است (متوفای 616). 
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5 ابن منظور می‌گوید من با این تنظیمی که کردم تمام مطالب پراکنده کتب 
لغت را که جاهای مختلف بود جمع کردم و انچه که در شرق و غرب عالم اسلام 
بود اوردم (شما ببینید ازهری مصری است. ابن‌بژی خراسانی است. ابن‌سیده 
اندلسی است, جوهری نیشابوری است و ابن‌اثیر از موصل عراق است)؛ بعد 
م گید اعتتاد کید هانگ هرس و کاب سن قل کت از ان کصات نف 
کرده است. 

البته در امانت‌داری ابن‌منظور شکی نیست., ولی به شما بگویم اگر از لسان 
رو نا انا ی ی اس یر اس 
منظور به ك اصلی ارجاع ندهید؛ اگر میخواهید به منبع اصلی او ارجاع بدهید. 
اگرچه افام اک من کوید آشتن: است. 

6 - تفسیر حروف مقطعه قرآن را در مقدمه کتاب آورده و می‌گوید ازهری در 
پایان کتابش اورده ولی چون مهم است من در آغاز می‌آورم. 

7 در کاری که آقای نصار کرده در بررسی کتاب لسان‌العرب می کویند 
ابن‌منظور مبنای خودش را «المحکم» ابن‌سیده قرار داده یعنی اول با این کتاب 
شروع کرده, بعد صحاح جوهری و بعد تهذیب ازهری. ابن‌اثیر هم که مستقل 
است چون او حوزه‌ی انتخاب ب لغتش متفاوت است, فقط در لفات حجدیت از 
ابن اثیر استفاده می کند. . بیش از همه به ابن‌سیدم توجه دارد. صتهتا به کتابهای 
ابن‌درید و خلیل هم اشاراتی می کند اما مستقیم نقل نکرده است؛ حال یا 
دسترسی نداشته پا مراجعه نکرده است. اینها همه بنابر اظهارات اقای نصار 
است. 

8 - در لسان العرب علاوه بر لغت می‌توانید اعلام جغرافیاییر اسم قبایل, اسم 
اشخاص, گاهی اه آیات. گاهی مطالب فقهی رز ببینید؛ : گاهی هم مسأله 
موسوعه بگوییم. ۳ بخواهیم تشبیه کنیم # ۳ ی لغت نامه 
دهخداست (همچنانکه مثل دهخدا در ارائه مطالب توازن ندارد, گاهی جایی هیچ 
مطلبی ندارد و هی در موردی مطالب زیادی دارد) 

9 - نقدهایی که به ایشان شدم است: 1. مواردی در حافظه داشته و گاهی 
خلط یی اشت قلا جمله‌ای را به ابن‌سیدم نسبت داده در حالی که از آن 
ابن اثیر است؛ 2 تکرار و آشفتگی دارد. در تنظیم کقاب لعت هر مهو لفی »سیر 
کاری دارد مثلاً اول فعلها را می‌گوید بعد اسمها و بعد اسمهای خاص را, پا اول 
اسمها را می‌گوید بعد فعلها را و ... اما در کتاب ابن‌منظور انسان وقتی مراجعه 
می کند می‌بیند فلان کلمه و باب تفعلیش این است, در حالی‌ که دوباره 
سه سطر بعد, از کتاب لغت دیگری معنای جدیدی برای همان وزن نقل کرده 
است؛ 3. نقد بعدی این است که ابن‌منظور به همین 5 کتاب که ذکر شد استناد 
کرده است در حالی که کتب لغت مهم دیگری بوده که مراجعه نکرده است. 
مثلا المحیط که گفتیم کاربردهای مجازی را خوب می‌آورد با معجم مقایی س‌/للغة 
که خوب ریشه‌یابی معنایی کرده است و تعداد ریشه‌هایی که پیدا کرده قابل 
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توجه است؛ همچنین کتاب «القباب» را مورد توجه قرار نداده است در حالی که 
فیروراآنادی یکی از امتیازانش ابن ات که بغاین کناب خیلی ارجاع داده انبست. 

10 لسان‌/لعرب کتابی تمد که ول تفس نترخ بر ان بنویسند, فقط چند 
نفر آن را تلخیص کرده‌اند. در معجم‌المعاجم (صفحه 234) چهار کتاب را در اين 
باب معرفی کرده است (دو تا چاپ شده. یکی تصحیح لسان است و دیگری 
خر از 

ان رشان غیت سین تضان در و تفه 9 2 ما لین را 
آورده ست . 

القاموس المحیط ۲ 

توبسنده: مجدالدین 0 پعقوب فیروزابادی ۱ 
همین نامی ارت که فیروزآبادی بر کتاب خود گذاشته است. 

آقای امیل یعقوب در شسرح حال فیروزآبادی نوشته «ود بکارزین». 
قیره آبادی کتابی دارد.به تام <البلعد فی خاریخ ائمة اللغة» که عاریه ادبیات 
است و لفویون و نحویون را معرفی کرده است. مصحح کتاب در صفحه 5 
نوشته است: «ولدالمجد بکارزین و9 صرح بهذا فی القاموس. مادة کرز». بعد 
مقدمه‌نویس گفته بعضی فکر می 1 که این کاززون اسشت. هو انبزا این ور 
تصحیح کرده‌اند در حالی که این طور نیست. کارزین غیر از کازرون است. 

آقای فیروزآبادی در شیراز و بغداد و دمشق درس خوانده است. 10 سال در 
قدس (اورشلیم) تدریس _می‌کرده است. 15 سال در مکه تدرپس می‌کرده و 5 
سال در دهلی بوده, نهایتا به بمن رفته و قاضی‌الفقضاة شده است. گرایش‌های 
تصوفی هم داشته اما شهرتش به لغوی بودنش است. 

روش کارش هم همان روش قافیه است. غرض او از تألیف اين کتاب, فراهم 
آوری یک فرهنگ لغت جامع, شامل لغات فصیح و عامیانه و خلاف ‏ قاعده, بوده و 
برای پرهیز از طولانی شدن زیاد, آوردن شواهد و کاربردهای گوناگون را وانهاده 
و در مقدمة کتاب ویژگیهای آن را برشمرده است (برای این ویژگیها نطار, ج 
2 ص 457-455). وی به صحاح اللغة جوهری. از آنرو که کنابی محل اقبال و 
اعتنای همگان بوده, توجه خاص داشته و در عین حال بادآور شده که بیش از 
نیمی از واژه ها در این کتاب نیامده است: همچنانکه اشتباهاتی نیز در آن پیافت 
فی. شود فیر وزآبادی. در تشخة«خود: وازه های غیر مد کور. وز ضتحجاح را با رنگ 
قرمز نوشته و خطاهاي صحاح را نیز جابه جا بیان کرده است و شاید بتوان ادءا 
کرد که قاموس فیروزآبادی نقد صحاح جوهری است. با اين توضیح که کتابهای 
لغت دیگر به اندازة صحاح محل مراجعه و اعتماد نبوده اند؛ البته در فقرات 
پایانی مقدمه به اشاره می گوید که قاموس حاوی خلاصه دو هزار کتاب لفغت 
اتیت که میا خرادامار ان ده صرها سان کرت بوده انست. 

قاموس. علاوه بر لفات شامل اعلام اشخاص (محدئان و فقهاء و غیرهم) 
اعلام جغرافیایی, اصطلاحات طبی و علم الحیوان و ساير علوم. واه های مولد 
و غیرعربی (اعجمی) و نامأنوس نیز هست که ضبط و حرکا ت آنها را در حد 
لزوم مشخص کرده است. این فرهنگ از زمان تألیف با اقبال بسیار روبه رو شد 
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و تعداد زیادی اثر در شرح. تحشیه, توضیحات موردی, تکمله, مستدرک و نقد آن 
تألیف گردید. که از همه معروفتر کتاب الجاسوس علی القاموس احمد فارس 
شدیاق است. اين کتاب به فارسی و ترکی هم ترجمه شده و می توان کتاب 
منتهی الأْرّب عبدالرحیم صفی پوري هندی را ترجمة آن دانست (برای بررسی 
تفصیلی الفاموس المحیط. نصار, ج 2 ص 307-540ظ). 


تاج‌العروس من جواهرالقاموس 

نویسنده: سیدمحمدمرتضی حسینی ژّبیدی (متوفی 1205 هه . ق) 

اه کارا ها لاه هی مره اعسار اه در و ات 
گوت ییاسران فونی کالس عیت اسعه کات افای سار 
فرسانه این کات 2 صفحه و0 نا 520 ونر مالعا خر اه 25 تا 
60 2, مطالبی دارد. دربارة این کتاب مقالات زیادی هم نوشته شده است. 
تاج العروس یک چاپ 40 جلدی در کویت دارد که در مقدمة آن حدود 20 صفحه 
درباره موّلف و کنات کفته است: این مقدمه به قلم عبدالستار احمد فراج است. 
از همه فهمتر کتایی هست یه نام انزبیدی ف ی کنابه تاعالعروس که رشب اله 
دکتری هاشم طه شلاش است در دانشگاه بغداد (1977) که بهترین اطلاع 
درباره تاج‌العروس را از این کتاب می‌توانید بکیزید: 

زبید یکی از شهرهای مهم یمن است. فوا فیک دورن :زند کیش را انضا 
گذرانده است و چون دوره مهمی در تدوین کتاب بوده به نام زبیدی شهرت پی دا 
کرده است. 

زبیدی اسم کاملش محمد بن محمدبن محمدبن محمدین عبدالرزاق و لقبش 
طصی ابیت هار ار چا از ادا اس ار رگا وان اسان 
راد دسا متولد 1145 در هند است, آما چون 
پدرانش از واسط به آنجا رفته‌اند به او واسطی هم می‌گویند. زبیدی حدود 13- 
4 لیر هید که تخس آغار کردمتر 17 ان راهی یمن سم و5 
سال در زبید بوده است. بعد به حجاز رفته و پس از آن به مصر رفته و سپس 
راهی فلسطین شده و از انجا به یمن بز؟ ته و مجددا به. فضر رفته و سرانخام 
در سال 1205 از دنیا رفته است. او در حدیث و تصوف و لغت و فقه و علم 
انساب اساتید برجسته‌ای دیده و کتابهایی نوشته است و غير از تسلطی که به 
گویش‌های مختلف عربی داشته, فارسی هم بلد بوده و همچنین با ترکی و 
کرخی آشایی داشته است. فارسی و ترکی شواهدش در تاج‌العروس هست. نه 
همین دلیل خیلی وقتهای ضبط درست کلمات را تذکار می‌دهد؛ ون 
می‌گوید فرهاد جرد, جرد معژب «کرد» است آو عمل. زبیدی می‌گوید در 
را 
آشناست می‌داند که کرد است. از شواهد تسلط ایشان به زبان فارسی این 
است کی کاس ردان قاس کاطا شارت هی ام تانق 
فارسی‌زبانان مانند قاموس است در بین عرب‌زبانان. 

از نظر مذهبی, زبیدی حنفی‌مذهب است و چون علاقه تصوفی داشته. هم به 
طریقت قادری و هم به طریقت نقشبندی ارادت می‌ورزیده است. شرحی هم 
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بر احیاءالعلوم غزالی دارد. آقای هاشم طه می‌گوید زبیدی نزدیک به 140 کتاب 
در موضوعات مختلف داشته است. 

ویژگیهای کتاب 

1 مولف سند خودش را به کتاب فیروزآبادی به‌طور متصل بیان می‌کند و 
قو ره هیوهت که ایرد تسه فیریر اماوی که سرخ هی که هه ری 
رسیده است. 

نکته مهم این است که در گذشته, اساس انتقال مولفات هر نسل به نسل 
بعد, از طریق مقلفان آنها به صورت اجازه بوده است. حال اجازه. گاهی اجازه 
سماعی بود۵ گاهی اجازة مناوله‌ای بوده, پا اجازه قرائتی با املابی بوده است 
ری آن در کتابهای اجازه آمده است. وقتی به کسی اجازه می‌دادند 
ست آن زاس کرت ات را ای کارا ماس اساتید به 
شاگردانشان نسخة کتاب را می‌دادند که بنوبسند, بعد می‌گفتند که آن را 
برایشان بخوانند وقتی می‌دیدند درست فهمیده‌اند و خطا نکرده‌اند به آنها اجازه 
نقل می‌دادند. لذا می‌گوید این کتاب را نزد فلانی قرائت ت کرده‌ام. گاهی نیز 
مولف کتاب را املاء می‌کرد (مثلا کلینی کتابش را نوشت, بعد رفت بغداد 4- 5 
تفر از اهل دفت: زا جمم کرد متل تعمانی: ایوعالب زرازی و بت انها کفت 
بنشینید من کتاب را برای شما املاء می‌کنم تا استنساخ کنید). درواقع, اجازه 
می‌دادند تا اولاً نسخه را معتبر کنند که هرکسی نتواند به هرکسی کتابی را 
نسبت دهد. ثانیا می‌خواستند ببینند طرف مقابل چه مقدار می‌فهمد. لذا اگر 
می‌دانستند کسی آدم خیلی باسوادی است به او اجازه نقل کتبشان را می‌دادند, 
مثلا مجلسی دوم از اصفهان می‌رود مشهد پیش شیخ‌حر عاملی و به ایشان 
می‌گوید به من اجازه روایت بدهید. آنگاه هر دو نفر به همدیگر اجازه حدیثی 
می‌دهند, هیچیک به دیگری نمی‌گوید من باید شما را امتحان کنم. البته این 
اجازه‌ها بیشتر برای تبرک بوده است, می‌خواستند ازطریق محدث بزرگی چون 
شیح حر عاملی به مجموعة آثار امامیه متصل شوند, از او اجازه می گرفتند. 
باري, زبیدی اتصال خودش و نحوه گرفتن کتاب از فیروزآبادی را ذکر می‌کند. 
فیروزآبادی در قرن نهم می‌زیسته است, یعنی حدود سه قرن با زبیدی فاصله 
داشته و تقریباً 8 واسطه می‌خورد. او این افراد را در زنجیره‌ای به‌هم پیوسته 
معرفی کرده است. دلیل اینکه زبیدی کتاب فیروزابادی را معرفی و شرح 
می کند این است که ایشان وقتی به یمن می‌رود می‌بیند این کتاب تعلیم داده 
می‌شود. ایشان هم نزد استاد تعلیم می‌بیند و چند جور هم اجازه می‌گیرد؛ هم 
نزد استاد قرائت کرده و هم سماءع. 0 
نسخه را می‌خواند من هم می‌شنیدم بعد استاد گفت تو هم که در اینجا بودی و 
گوش کردی می‌توانی نسخه را نقل کنی. علاوه بر این, طریق مناوله‌ای هم دارد 
می‌گوید تو با سوادی قبولت داریم دیگر نیاز به سماع يا قرائت نیست می‌توانی 
استنساخ کنی و نقل نمایی. 
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مرحوم معلم حبیب‌آبادی کتابی نوشته به نام «مکارمالأثار» که شرح‌حال افراد 
مهم دو قرن 13 و 14 را نوشته است. در همین کتاب. زبیدی را معرفی کرده و 
اجارات او را برای قاموسن آفرده: استته 

زمانی که زبیدی کتاب فیروزآبادی را تعلیم می‌بیند دو قرن و نیم از عمر آن 
کتاب گذشته بوده است, بد براین این کتاب همه‌جا پخش شده بود و به خصوص 
در یمن مطرح بود. شروح و نقدهایی بر آن نوشته بودند, ایشان که بررسی 
می‌کند می‌بیند کتاب احتیاح به یک تفصیل دارد زیرا فیروزآبادی کتابش را فشرده 
نوشته است (که توضیح ان گذشت). احساس کرده است که ان شرح‌ها 
قانع‌کننده نیست و تصمیم می‌گیرد شرح جدیدی بنویسد با علم به همه شروح. 
ترا برای ان ان کاب انشان بشستار تجمیی کردم اریشت: 

2 _ تاج‌العروس به روش قافیه نوشته شده و آخرین کتابی است که از این 
روش معرفی می‌شود و به لحاظ متن به روش شرح مزجی کتاب قاموس را 
شرح می‌دهد؛ متن موّلف را می‌گیرد و تمام ۰ را بین متن می‌آورد. یعنی 
توضیحات را به متن خورانده است به‌طوری که متن قبلی به هم نریزد. مثل 
فرح ,وی تن له ی اما زک 

3 ی ی ان ی 
برخلاف آبن منظور که شواهد قرانی زیاد دارد. 

4 - مقدمه خوبی درباره لغت در زبان عربی دارد که انواع واژه‌ها را بحث 
کر دماست: شام مس سمل توص یل رس با افو اخام 
متواتر, متداول. متروک. حقیفقت, مجاز, مترادفات و . 

5 بای رده ام تونی الحضادر که عصادر و ماع زرا تفرفی هن زد که 
از کجا به دست آورده است. کشت ات بی‌واسطه از منابع نقل می‌کنم «نقلتٌ 
بالمباشرة». به همین دلیل چون کتاب صاحب‌بن عباد را نداشته از او نقل 
تعی کته السه کاهی مطلی. را من می کنجهءولی خوانده نمی‌داند.از لشان العرت 
می کد فا ام اسان ار ای له دو تست سا ری 
می‌گوید از منبع اصلی می‌گویم. ِ 

6 - وقتی از فردی نام می‌برد او را معرفی می‌کند و جایگاه مولف‌ها را به 
17 

7 و یی ی ۱ وم ی 
و اماکن و مساجد و بقاع و شهرها و ۰ دارد. همچنین اطلاعاتی که از خود این 
اماکن می‌ دهد بسیار مفید است. همچنین است درباره اسمهای نباتات و حیوانات 
و درختان و امثال ذلک. تاج‌العروس هم از نظر ضبط و هم از نظر معنی نسبت 

به قاموس دقیق‌ تر بیان کرده است و خطاهای قاموس را هم اصلاح کرده است, 
تعتی, کاهی اطلاغات :و ضبطهای قامو‌تن رز | تشد کرده است ,لا هی کوند من 
ضبط این واژه را شخصا شنیدم, یعنی کار میدانی کرده است. یا منقولات او را 
توصیف کرده است و اطلاعاتی را گاهی افزوده است که دریافت شخصی خود 
مت نمونه‌هایی از ضبط کلمات: سمرقند به فتح سین و میم و سکون راء 

که می‌گوید این دزست است اما آن‌طوری که برخف مشایخ مغربی می‌گویند و 
«میم» را ساکن میدانند درست نیست, یا از قاموس نقل می‌کند که مرغنای 
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جزیره‌ای است در منطقه مغعرب؛ ولی این جزبره در افريقية تونس است و 
ضبط درست آن درستش به زاء و تشدید نون است یعنی مَرّثای است که من از 
ادمهای معتمد خود ان منطقه شنیدم. 

8 - در درستی منابع دقت دارد و بین منابع مقایسه قی کتد و ای کوتودن آب 
کتاب این جور آفتده و در فلان کتاب جور دیگری امده است: بنابراین کلمه 
این‌طور باید باشد. بسیاری از داده‌های فیروزابادی را از این طریق اصلاح 
می کند. 
۵ معانی اصلی از معانی کاربردی و مجازی یکی از ویژگیهای این 

ال اسانهانیسه اشنا کف ی کی ا سا رش شتا 
ات کم مس اضرا و اس مکی ایا انار 
ایشان گرفته‌اند. کتاب معتبر و شناخته‌شده‌ای است و کاستی‌هایی که دارد در 
مقایسه با کتب دیگر کمتر است. فرهنگ‌های بعدی خیلی از ایشان استفاده 
کرده‌اند. 

11 - منابع تاج‌العروس, یکی سماع بوده است که سفر می‌کرده به جاهایی 
عرب اصیل بوده‌اند و از آنها می‌شنیده است, بخصوص, در ضبط کلمات؛ يا اينکه 
نزد مشایخ زر لغت می‌رفته و ضبط‌ها را ی‌سنیده تابر نان می‌خوانده و 
آنها اصلاح می‌کردند. دیگر اينکه از منایع مکتوب پیشین استفاده می‌کرده است؛ 
«هاشم طه» منایع تاج العروش را استخراج کرده و 120 منببع معرفی می‌کند. 
آینتدآن (زیدی) از فیروزادازی مت تعلا فقظ به عحوان روایت تقل في کنتد 
می‌گوید: این کتاب را از طریق کسانی شنیدم و از آنها روایت می‌کنم. 

2 این کتاب چند چاپ دارد. چایی که در کویت انجام داده‌اند 40 جلدی 
است و در سال 0 سش| 2001 میلادی تمام شد. این چاپ هم آنشتان‌یاب 
است و هم خوش‌خوان. به منابع مراجعه کرده‌اند آدرس داده‌اند و همچنین با 
لسان‌العرب مقایسه کرده‌اند و هر لغتی را که اولین بار اورده. با ستاره مشخص 
نموده‌اند. یک چاپ ده جلدی هم پیشتر به صورت چاپ سنگی وجود داشته که 
/ بارها افست شده است. 


اساس‌البلاغه (538 ه . ق) 
نویسنده. : ابوالقاسم محمودبن عمرالزمخشری متوفای 8 ه ق, ادیب و9 


مفشر مشهور معتزلی قرن ششم. وی دو کتاب مهم در لغت دارد, ب 7 


ویژگی‌های کتاب 

1 روش الفبایی 

در اين روش طبق حروف الفبا از حرف اول شروع می‌کند, بعد حرف دوم و 
بعد حرف سوم و به همین ترتیب: ؛ عکس روش قافیه که مبنای گردآوری و " 
را حرف آخر قرار می‌داد. در این روش الفبایی که لغات را براساس ره 
الفبا از حرف اول تنظیم می‌کنند غالبا ريشه کلمات را مورد توجه قرار می‌دهند 
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ی گاهی خود کلصه 
را به هر شکلی که هست طبق الفبا تنظیم می‌کنند و براساس حرف اول در 
جایگاه خود قرار می‌دهند که طبق این شیوه دیگز تیازی برای به‌ د ست آوزدن 
ريشه کلمه نیست. اساس البلاغه زمخشري براساس نظام الفبایی ریشه کلمات 
تنظیم شده است. کتابهای لغت قرانی غالبا همین روش را عمل کرده‌اند. راغب 
اصفهانی که نیم قرن جلوتر از زمخشری بوده (وفاتش 5302 ه ق است) به 
در و کر را 
عصومی بآولین کنا که انشم رادار کات اسان انا سرخ اشت. 
البته لغت‌شناسان یک نفر دیگر را در قرن چهارم ه ق ذکر می‌کنند به نام 
«بوّکلی» که مبتلا بخ ما تیست :حون .ار آ یزیر ند ار نم: نکته‌ای که در این روش 
بایدحه کف این ات کم ان ری کلساساسسعسصرفی کاهی مض اه 
است مثل حقق یا فرر, در مورد اینکه آين کلمات در نظام الفبایی کجا قرار 
می‌گیرند. لغوپون : تفاوت روش دارند که در هر کتاب باید به ان توجه کنیم و ان 
اين است که آیا دو حرف مضاعف را یک حرف می‌گیرند بعنی حرف سوم را در 
همان جایگاه حرف دوم قرار می‌دهند يا اینکه حرف سوم را در همان جایگاه 
الفبایی خودش قرار می‌دهند مثلاً وقتی می‌خواهیم قرّ را پیدا کنیم اگر «راء» یک 
حرف حساب کنند همان اول قَرّ را بیان می‌کنند و بعد سه حرفی‌ها می‌آید (منل 
فرد, فرض, فرق). بنابراین فرّ قبل از فرج و فرد می‌آید اما اگر حرف سوم را 
مستقل حساب کنند و طبق جایگاه خودش قرار دهند اول فرج می‌آید بعد فرد و 
بمه ق ی اند ی الضا. 

2 رویکردی که زمخشری به لغت دارد این است که به جای اینکه به معنای 
واژه فکر کند, کاربرد بلاغی واژه را در نظر دارد, یعنی نگاهش به لغت, نگاه 
معنای واژه نیست بلکه نگاهش از باب بلاغت است که یک واژه در چه ساختاری 
به‌کار می‌رود, در واقع بخشی از بحث حقیقت و مجاز است. کسانی که ادبیات 
ای زا از ما یی سل و و 
براساس واژگان نوشته است اما هدفش کاربرد حقیقی و مجازی الفاظ است 
بنابراین اول ترکیهابی را که وازه در آن فرار مف‌گیزد کنته است: مثلاً برای 
کلمه حَدّق می‌گوید: حَدّق: حذق السَکین الشیء اي قطعه: (چاقو چیزی را برید) 
از اول با جمله شروع می‌کند یعنی می‌خواهد بگوید حذق در اين ساختار اصلی 
به‌کار می‌رود. اصلا معنی ذکر نمی‌کند. بعد می‌گوید: از این کلمه عبارت «حدّق 
فی صناعته فهو حاذق» درست شده است., اگر کسی در یک فنی با مهارت و 
ورزیده شود وقتی کاری را ؛ بای ی تاره اضا غی ردو معط نمی کته: لذا 
می‌گویند «حاذق». هر جای این کتاب را باز کنید لغتی را توضیح می‌دهد, بعد 
معانی کاربردیش را می‌گوید و بعد می‌گوید «و من المجاز» یعنی کجاها در شکل 
مجازی. اعم از استعاره و کنایه, به‌کار رفته است. خبلی:|:: مجازهایش شواهد 
قرآنی است يا شواهد حدیثی یا شعر است. در همین تال دق مق گوبده «من 
المجاز: حَدّق الفران یعنی انم قراءَتَهُ و قطعها». 
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«صحاح», «العین» و اينها نوشته شده است. مثالهایش را هم از همانها گرفته 
است . اساس البلاغه بارها چاپ شده است, از 1299 هجری تا 1372 هجری 


قمری 

4 کات زیاد قرآنی و حدیثی دارد که از این جهت خیلی قابل استفاده 
العه اصزار نداد بگوند ۶و فی القران» بلکه عبارت: عبارت فرآنی است. 

باففادهایی که به کان آیشان مشود کی انن است که در همه کلم ارت 4 

تک ایشان یک حرف را زائد فرض کرده و آنگاه ان را در سه حرفی‌ها] آورده 
افت تور خالی که کات اما عمران کامات فصتعلی فت و ما ان سس 
بیست حرف زائدشان کدام است. در این روش, کار منطقی این بوده است که 
این نوع حروف را که در ساختار صیغه کلام نیست (یعنی مثل فاعل, مفعول, 
افتعال و ... نیست) حذف نمی‌کنند و اگر هم حذف کنند, راهنمایی می‌کنند؛ مثلا 
ایشان حدلق را در حذق آورده است. یعنی لام 3 اززاند گرفته است:, بدون اینکه 
 /‏ ز ۱ 0 ۱ ای 2 
«ح, ذ, ق» در واژه‌های عربی زاید نیستند, برخلاف «ل» که از حروف زواید 
است). انتقاد دیگر اين است که گفتیم معانی را می‌گوید و بعد می‌گوید: ۰ 8 من 
المجاز, در حالی که گاهی آن معانی که قبلاً گفته, مجاز است. تأکیدش بر کاربرد 
از قدر زیاد بوده که گاهی ازان اول کاربرد مجازی را گفته است. نکتة درخور 
تأمل آنکه به دلیل رونق روش قافیه, یکی از علمای قرن یازدهم کتاب ایشان را 
به روش قافیه برگردانده است به نام «محمدبن عبدالرئوف» متوفای 1 « 
ق, در کتابی به نام احکام‌الاساس. درواقع روش این کتاب تأثیرگذار نبود و 
چنانچه گفتیم تا قرن 3 کتابها, به روش قافیه نوشتم می‌شد؛ تا در قرن 13 
براثر آشنایی با مستشرقین و شیوه‌های فرهنگ‌نویسی آنان؛ روش الفبايي اعفاو 
کلجه آراما رام شکله کرفت م رم فص ات ار اضای کشا ات۱۱ 
نقش زیادی در احیای ادبیات عربی. در دوره جدید داشتند. شروع به همین روش 
کردند. آقای نضّار عنوان فصل این کار را «معاجم‌الیسوعیین» (لغتهایی که 
بسوعیین نوشته‌اند) گذ اشته است. عمده این افرادی که سه نفرشان را قرار 
آنتخت مر فی: کتم با پستوعی. هشتند :با برای میسرین بسوعی کتاب: لخت 
نوشته‌اند, چرا که مبشرین معروف فرانسوی یسوعی (ژزوئیت) بودند. وقتی به 
ا‌ ای اسان یت ا یر هو ات ها کیت ات 

محیط المحیط 

نویسنده: بطرس بستانی. متوفای 1300 ه . ق. 

بستانی ادم خیلی مهمی است. ابداع اصطلاح دائرة‌المعارف (در برابر و هم 
معنای 07010086016) از ابتکارات ایشان است. ایشان روشهای جدید 
فرهنگ‌نویسی غربی را دیده و تصمیم گرفته است این روش (روش الفبایی) را 
در زبان عربی به‌کار گیرد. 


ویژگیهای کتاب 
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1 - روش کتاب, روش الفبایی براساس ريشه کلمات است. 

هبات اه امه تحیط المهه ان است تمس وید تور ای ون 
لفغت از نظر ماده و متن «قاموس‌المحیط » فیروزآبادی است و کتاب من اولا 
مشتمل است بر قاموس و ثانیا «یحتوی علی زیاداتِ کثیرة». در طول این مدت 
یعنی از قرن هشتم به این طرف - واژه‌های جدید زیادی داریم و همچنین 
اصطلاحاتِ فنون که باید مطالعه‌کننده متون عربی بلد باشد. به علاوه اینکه در 
لغت‌نامه‌های دیگر جستجو کردم و لغتهایی را پیدا کردم که باید در کتاب قاموس 
المحيی بط یامد و من را در کتساب خود درج 
یکتم تا معامی‌ هم فرای دار هها اضاقت فرده که ان کفت عانی: عاسان 
لعات است: ماه ارسات و اسال از ۲ 

تا حالس هش ایوس است تفای کروم ی مای ‏ کرفتم 
تضقداری اضافه کردن اثنت و ترحماف بعضی آزوا مها وا که‌به نظر آدزاته 
آمده, حذف کرده است. 

4ج فبل ار ایشان ضبظ کلا تا ال رش وا توا هام 
از دوره آقای بستانی کار مهمی که شد, به جای مثال, بر روی حروف ِِِ 
گذاشتند. 

5 در زبان عربی. افعال سه حرفی به شش صورت ممکن خوانده می‌شود 
1 تضر یلص 2 - صَرّب یضرب 3 - فیح یِفتخ 4 - عَلم یعلَمْ 5 - حسب بحسبٌ 6 
ها یی کشانت یرای در لغت‌نامه‌هایی که به روش الفتاتت عنظیم شده 
اند به سه روش نشان می‌دهند: 1 - مضارع را ذکر می‌کنند. که بستانی همین 
کار را می‌کند مثلا می‌نویسد «ربع بِرْبعٌ زبعا»؛ 2 یک خط می‌کشند و حرکت 
ین ال مضارعرا زد ساسوحط هت ی که فلع سس ال دک 
قف کته هل او مان کد ان شش تفر را سای موه و اول کتاب 
مشخص کرده است و بعد در کتاب. هر مورد را به همان مثال ارجاع می‌دهد, 
مثلاً تصر یلضْر را آورده و حرف «ن» را نشانة آن قرار داده است؛ حالا هر 
فعلی بر وزن ققل یَفعل باشد در برابرش حرف «ن» را درج کرده است. 

6 -اول هر بابی, حرفی را که می‌نویسد, خصوصیاتی از آن را بیان می‌کند؛ 
مثلاً در حرف قاف می‌گوید: «بیست‌و یکمین حرف الفبا است و در عبری و 
شبرتبا نی آن ,زا ففت» هی کوبتد: ارزش عددی حرفها را به ابجد نیز می‌گوید. 

7 لفات جدیدی که امروزه وارد زبان عربی شده (لغات دخیل یعنی 
غیرعربی که وارد زبان عربی شده) حروف زائدش را نمی‌زند, بلکه همینطور به 
نظم الفبایی خودش می‌اورد. کتابهای جدید همه این‌طور عمل می‌کنند. بت 
تلسکوب را در همن حرف ت ل س می‌آورند یا الفاظی مثل میکروسکوب یا 

9 ها ی ری وه ایکا اه کر هسام 
لغوی که می‌خواهیم به عنوان لغت اصلی به آن مراجعه کنیم, نیست. اما کتاب 
تا اه است عع راو اه کاس زا که مه ‌خوافد فعتر وه کر 
براساس این کتاب نوشته شده است. کتاب‌هاي بعدی يا شرح يا تلخیص و یا نقد 
این کتاب است؛ مثلا شرتونی در اقرب‌الموارد آن را نقد کرده است. 
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وکا تقوهاس کته یه اسان کرو اسان ات که کاسرسا وس ات 
عامیانه را وارد مجموعه کتاب کرده و تفکیک نکرده است., در حالی‌که باید بین 
لعات فص و علمی رکعافل فرهی زر تاره کسار ارستا دی کت 
لغات عامیانه تفعیک قائل شد. 

0ات خلاصه ای ار این کنات تشه یف اش قطر تفع فان مرخ 
المخیظ رایر شالهای دور همق کا 1286 هی لیف کریه ازست: 

اقرب الموارد (1330 ه ق) 

نویسنده: سعید خوری شرتونی 

اقرب الموارد یعنی نزدیکترین آبشخورها, , مورد یعنی آبشخور بعنی جایی که 
ما خودمان را رودخانه می‌رسانيم. اینکه مق ونیم «در مورد فلان 
مطلب ...» و مورد را در چنین جایگاهی به‌کار می‌بریم غلط رایج است. نویسندم 
یکی از ادبای مسیحی است و علامه در ی بوده است. خانوادة خوری یک 
خانواده بزرگ لبنانی و مسیحی هستند. ایشان می‌گوید بسیاری از مبشران 
مسیحی که برای تبلیغ مسیحیت از فرانسه امده بودند از من خواستند که کتاب 
لغتی برایشان بنویسم. گفتند ما در ارتباطاتی که با مردم داریم بین لغات فصیح 
و عامیانه نمی‌توانیم فرق بخذازنم لذا کتاب را به درخواست آنها نوشتم. 


ویژگیهای کتاب 

2 کار ایشان دقیق‌تر از کار بستانی است, با اینکه به بستانی توجه داشته 
است. نقد هم بر ان کتاب زده است, از نظر روشی هم بیشتر کار کرده است: 
اما ایشان می‌گوید اکثر کتابهای لغت را دیدم. 

3 اسم مکانهای جغرافیایی را حذف کرده است. همچنین اسم داروهای 
گیاهی و الفاظی که جنبه‌ی لغوی آن کمتر بوده. حذف کرده است. می‌گوید 
می‌خواهم مشکلات منایع دیگر را برطرف کنم و در عین حال خیلی لغت اضأفه 
کرده که مبنایش تاج‌العروس بوده است و به منابع فرهنی‌نامههای عربی ‏ لاتینی 
که غربیها نوشته‌اند هم مراجعه کرده است. 

کساشان اترادی مد سای کرهامه آخات: انس خی نی نی ازیتت 
اما خود ایشان هم از لغات عامیانه, بنابر بررسی آقای نصار, وارد کتابش شده 
است اما به کستردگی کتاب بستانی نیست. 

5 - قصدش این بوده که کتابش سه بخش داشته باشد: در بخش اول لفات 
کلاسیک و لغاتی که در منابع قدیم بوده بنویسد., یعنی مفردات را بیاورد؛ در 
بخش دوم اضطلاخات علمی وتشواد (لغتهایی که بعداً در زبان به‌کار رفته است) 
را بنوبسد؛ در بخش سوم کاستیها را بیاورد که اين بخش سه محور دارد: یک 
محور واژه‌هایی که از قلم افتاده بوده یا ایشان خودش دیدم بوده, ذکر کرده 
است؛ محور دوم شامل مستدرکاتی است که در منابع جدید شناسایی کرده 
است؛ محور سوم شامل اصلاح خطاهایی است که در اصل کتاب پیش امده 
است. او فی گوید گاهی به ضبطی که فیروزابادی اورده اعتماد کردم و حالا 
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فهمیدم که این ضبط اشتباه است. کتاب مقدمه‌ای دارد و در آن توضیح میدهد 
که در کتب لغت چه اشتباهاتی می‌شود و خوب است همه در ذیلی اشتباهاتشان 
را بعد از بازنگری تذکار دهند. خود او هم این کار را کرده است. 

6 - برای معین کردن افعال سه حرفی از بین سه روشی که گفته شده ایشان 
از روش نمونه گفتن استفاده کرده است., در آغاز جلد مثالها و علائم را آورده 
ست . 

1 
عبارتهای مختلف, یک منظور را گفته‌اند؛ بنابراین اصرار نکنیم که ما هم یک 
عبارت جدید اضافه کنیم و خوب است یکی از همین عبارتها را بگوییم. ایشان 
9 توضیحی‌اش را بیشتر سعی کرده بر پایه قاموس فیروزابادی تنظیم 


8 - در خصوص سه حرفیهایی که دو حرف آخرش مضاعف است گفتیم دو 
روش برای تعیین جایگاه آن در تنظیم لفات به‌ کار می‌برند, یا دو حرف را یک 
حرف حساب می‌کنند و یا اینکه حرف سوم را مستقل حساب می‌کنند و طبق 
جایگاه الفبائی خودش فی‌آو رن ایشان روش دوم را دارد. 

و کات که تصسامو رو دارم حانهای جدی رافت او ات کت اش 
است که واژه را می‌آورند, معنایش را می‌نویسند., بعد بک خط کوتاه عرضی 
ی کشتد با واه هی ددارند و معاتقی تعدی برای این واژه را می‌آورند. 

0 در بارة بحث معروفی که نسبت به واژه‌های جدید هست که عده‌ای 
مق گونند هر چه وارد زبان شود خوب است و عده‌ای هی گوبند خیر: باید از زبان 
ای سانشان ی هر مایت اخضا کر که ها ام اس را اد 
مجموعکه خودمان بکنیم, این ضرورتها در جاهایی است که ما نمی‌توانیم 
جات رای اما سا سس روت اما آج مه ارت و و 
تعاملها وارد زبان عربی شدم است: بدون اینکه برای پیدا کردن پا ساختن معادل 
عربی اقدام کنیم, لزومی ندارد بیاوریم. 

المنجد (1326 هه ق) 

نویسنده: لویس معلوف., از ادبای مسیحی پسوعی 


ویژگیهای کتاب 

1 درس کاب انا الا آنشه ۲ 

2 اين کتاب خیلی خوش طرح و خوش‌خوان است. البته اعتبار ان به اندازه 
اقرب‌الموارد نیست., لذا عرض کنم جز در مورادی که لفات جدید است و 
مجصوریم», به این کتاب ارجاع ندهیم 

3 این کتاب محیط المحيط بستانی را مبنا قرار داده و اصلاح هم کرده 
است. می‌توان گفت خلاصة محیط المحبط است و افزوده‌هایی از تاجالعروس 
نا را از فرهنگ‌های دو زبانه عربی لایلی آورده است. 

4 - ویژ گی دیگر این کتاب داشتن واژه جدید است. همچنین تعبیرات و 
توضیحاتش خیلی خوب است و با عبارتهای متداول‌تر و مأنوستر زمان خودش 
کار کرده است. 
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کبک از کاهای یشان اسشفاوه ار فلات اتضباری انشت کم فر ال کسات 
سفن درون آستوت لاس سیون آسم فاعل: اشنم ول ات دیلو 
مثلاً وقتی «ل » می‌گذارد به این معناست که کلمه قح است بعنی ی 
تصوير هم داریم. مثلا بعد از کلمة سَمّک «ل» می‌گذارد. یعنی در صفحه‌ای 
تصاویر انواع ماهیها را معرفی کرده‌ایم. 

علاوه بر یسوعی‌ها, آمریکاتبهایش هم که در لبنان بودند یک فرهنگ‌نامه بر پایه 
محیط المحیط نوشته‌اند که در نزد ما چندان شناخته شده نیست. 


المعجم الوسیط 

نویسندگان: ابراهیم مصطفی, احمد حسن زیات, حامد عبدالقادر. محمدعلی 
نجا 

جار 

ویژگیهای کتاب 

1 یت سل 
بستانی روشهای قبلی منسوخ 


- سفارش می‌شود 19 ۳ 9 معانی اصلی واژه از این کتاب استفاده 
کنید. این کتاب با تأئید فرهنگستان زبان زبان مصر به چاپ رسیده است و 
بخصوص واژه‌های مصوب : فرهنگستان مصر را هم دارد. فرهنگستان مصر حدود 
هشت سال دیرتر از فرهنگستان سوریه تشکیل شد و اکنون 70 ساله شده 
است. مصریها در پذیرش واژه‌های دخیل ج] افتاده ام کر نز از فرهنگستان 
سوریه هستند. 

ی ی و واژه‌های (ساخته شده بر پاية واژه‌های اصیل) و دخیل 
(واژه‌هایی_ که وارد زبان عربی می‌شوند و صورت عربی پیدا می‌کنند) را دارد. 

مجمو عیا 9101076010 واژه را دربردارد. در واژه‌های دخیل و معرب اگر نشود 
وش بای کر مهمای کلم ریت می ایند لا تلک زاف تاسعاق را در فت.ل 
ِ« مج اور نوا تلویزیون/ تلفزیون ۳ در ت ل ف می‌آورند. در المعجم الوسیط 
این قبیل کلمات در نظم الفبایی خودش امدمفتت تدای رنه ترا نکرده 
است. از نظر دقت و معادل‌های عربی کتاب خوبی است. 

3 آقای ابراهیم مدکور که آدم برجسته‌ای است و حرفش قابل توجه است 
در مقدمه‌ای که نوشته قف کوب در فرهنگ نامه‌های عربی قرن بیستم, کتابی به 
دقت و روشمند بودن این کتاب نیست. حق هم همین است. البته منجد در 
تقریب معنا و اوردن عبارتهای توضیحی خیلی خوب است. 

یک اه انیت تام احمحوتصا هم کایس به نا امعصم وش کار کیخات 
هم شده است (احتمال میدهم با فرهنگستان زبان سوریه همکاری داشته 
ان دول ریب اب لح لوط مضرما تدارا ابیت هه اه 
به نام متن اللغه که مبسوط همین معجم الوسیط است و چاپ نشده و اصل ان 
نیز ناقص مانده است. 

تکملة المعاجم العربية 

نویسنده: پیتر ان راینهات دوزی 
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وی از مستشرقان هلندی است. اینها اصالتا فرانسوی هستند که ظاهرا در یک 
دوره‌ای ناگزیر شده‌اند از فرانسه به هلند مهاجرت کنند. دوزی در هلند نشو و 
نما کرده است (1820 تا 1883 میلادی). ایشان در اوج یادگیری کتابهای عربی 
و آشنایی با اسلام و جهان عرب زبان در هلند درس خوانده و دوره‌ای را در 
آلمان گذرانده و نهایتا در دانشگاه هلند استاد ادبیات عرب بوده است. تخصص 
اصلیش در حوزه اندلس بوده و کتاب مهم وی فرهنگ البسه مسلمانان ترجمه 
شده است. کتاب البیان القمغرب فی اخبار المفرب را تصحیح کرده است. 


ویژگیهای کتاب 

1 دشفتشن آن الغبایی است: لکن براساسن وا هو کلمات: هه ريشه انیا نستن 
کلمات را به همان سبکی که لغت نوشته مشود تنظیم کرده است. همان روش 
فرهنگنامه‌های لاتینی است. 

- ایشان به دلیل اینکه می‌خواسته با متون عربی کار کند, , متوجه واز کاتی دز 
3 رایج شده که در فرهنگهای لغت عربی نیست. تصمیم می‌گیرد تکمله‌هایی 

بر انها بنویسد ‏ آنگاه معجم‌های دوزبانه عربی و را مبنا قرار داده است. 
عمده منابع 0[ را هم که بوده از نظر گذرانده است. چهل سال در کار 
گردآوری مطالب و تنظیم کتاب بوده و بیشتر از همه به کتاب 16 مراجعه 
کرده است. این کتاب در 1871, یعنی 140 سال پیش چاپ شده و در 25 سال 
اخیر در عراق در 11 جلد ترجمه شده است. در این ترجمه مستندات مطالب 
کتاب را ذکر کرده و نقد هم کرده‌اند. 

3 در کلمات سه‌حرفی مضاعف مثل «فر», «حق» ایشان دو حرف مضاعف 
را در تنظیم یک حرف حساب می‌کند و ابتدای باب واژه‌های دو حرفی را 
می‌آورد. 

4 - نقدهایی کم به کتاب شده این است که اولاً خیلی اصطلاحات را قلم از 
انداخته است؛ تاشا لغاتی را که در فرهنگنامة ۱2 نبودمه است نیاورده. در 
حالیکه در کتب لغت قدیم بوده است؛ نالنا: نتوانسته واژه‌های فصیح [ عامیانه را 
از هم جدا کند؛ رابعا: از نظر توجه به معانی لفات یکدست نیست؛ خامسا: 
اشتباه هم زیاد دارد. 

در یازده جلدی که این کتاب ترجمه شده است مترجم اولش محمد سلیم 
بوده که تا جلد هشتم ادامه داده است؛ بعد از درگذشت او اقای جمال خیاط کار 
را ادامه داده است. به‌ویژه در پاورقیها و ارجاع به کتب لفت اصلی خیلی قابل 
استفاده است. چند مقدمه مهم دارد: یکی مقدمه محمد سلیم در جلد اول و 
دیگری مقدمه‌ای در جلد 11 از جمال خیاط که بسیار قابل استفاده است. 

اين کتاب با عنوان «تکمله قوامیس العرب» و «ذیل قاموس‌العرب» شناخته 
می‌شود. ۳ 

دو فرهنی‌نامه عربی ‏ فارسی 

فرهنگ لاروس 

نویسنده. اقای دکتر خلیل الجز 
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" نام اصلی این کتاب المعجم العربی الحدیث است. . موسسه لاروس فرانسه 
ان را چاپ کرده و به همین اسم هم ترجمه شده است. اصل کتاب در سال 
3 پچاپ شده و ده سال بعد ترجمه شده است. مرحوم آقای آرام ترجمة آن 
را تصحیح کرده‌اند. اما همان زمان که چاپ شد نقدی بر آن در مجلة کیهان 
فرهنگی چاپ شد که نقد واردی بود. 


ویژگیهای کتاب 

المنجد را هم یک‌گونه به این شکل طراحی کرده‌اند که این منجدالطلاب رایج 
ترجمه آن است. 

2 - المعجم العربی الحدیث, یعنی در زمان حاضر نوشته شده. نه اینکه همه 
لغاتش جدید است؛ بلکه اولا فتز هنکی آاشنت کبه: شک ان ید اسنت :انیا 
کاربردهای جدید را دارد. 

3 توضیحات معنائیش خوب است و همچنین معادل سازیش هم خوب است. 
ی سب ی اه 
مجازی در این فرهنگ پیدا نمی‌شود 

4 - شک فعلهانش ترافر ان شش «صورت اه شک خطظ غرضی- تیان می‌کنته: 
ضَرَبَ - 

3 - یکی دیگر از ات 
می‌کند مثلاً ج: جمع, یو: یونانی 

6 - مقدمه‌ای 30 صفحه‌ای و که اقسام کلمات در زبان عربی, تفاوت 
کلمات. انواع حروف و . ۳ توضیح داده است. 

بتقدهایی به. انن کاب هارد سدع است: ولا حون به ره کلمات کار ندارد 
درنتیجه واژه‌های مختلف که در یک مجموعه معنایی هستند پخش می‌شوند. مثل 
رضا ارضاء مرضی - راضی. این برای کسی که عربی نمی‌داند خوب است 
اما اشکالی که آقای دکتر آذرنوش تذکر داده‌اند این است که امکان این که شما 
بتوانید با استفاده از یک مجموعه معنایی, جوهر معنا را پیدا کنید وجود ندارد. 
زیرا صیغه‌های مختلف یک واژه در جاهای مختلف آمده و یکجا جمع نیستند ثانیا: 
دز‌زنان: غریی. آفایان می کوبند اساش فعل ینت شیر وع برخوفرد اولیتهبا وانم, 
فعل است., از فعل به مصدر می‌رسند. بنابراین شکل فعلی در این کتاب 
متداولتر است. یعنی وقتی می‌خواهد ریشه‌ای را معنا کند از شکل فعلی 
استفاده می کند, منتها اشکال این است که گاهی هم شکل فعلی را معنا کرده و 
هم شکل مصدری راء در حالی‌که وقتی مثلا شکل فعلی را معنا کرد دیگر نيازي 
و مثلا 
لیست . 

این کتاب برای لفات جدید خوب است اما برای معانی واژه باید سراغ مصادر 
اصلی برویم. 
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فرهنگ معاصر عربی ‏ فارسی 

ِ کتاب 1 آقای آذرتاش آذرنوش تنظیم کرا ان البته نه گفته‌اند تألیف و نه 

1 
هانسور دانشمندی آلمانی است که فرهنگ لغت عربی بتالضانی دا ره تیار 
مقبول واقع شده است, هم در کشورهای عربی و هم در کشورهای اروپایی. این 
کتاب ترجمه : هم شده و آقای آذرنوش این را مبنا قرار داده است. 
تیار مت رب انخلمتن استمانه کر داتشه گرب لمانین ان : ایشان 
دیده متون عربی و علمی , ی ۱ 
است, چه قدیم چه جدید. 

ی ی ای و ام ی ی 
دوزبانه که رک ای رایج بوده ات 

ویژگیهای کتاب 

1 - آقای هانسور کتابش را براساس ریشه کلمات تنظیم کرده است و به 
شکل کلمه‌ای اعتقاد ندارد. اقای اذرنوش هم به همین شکل ریشه‌ای کلمات 
اعتقاد دارد. 

7 
ٍ 3-مثل فرهنگ لاروس ضبط کلمات را معین کرده است. به علاوه. یک 
آوانگاری لاتین هم دارد. اولش هم علائم اختصاری را ذکر کرده است. در این 

کتاب هم حروف مضاعف یک حرف حساب می‌شود. 

4 کسانی که میخواهند متون جدید بخوانند به این کتاب نیاز دارند, حتي در 
فارسی هم ما لغات عربی داریم که الان در عربی معنای دیگری دارد مثلاً ما 
هی ‌گونیم تخصص این آقا فلان است, الان در عربی هی کویند »اختصاص »؛ بیعنی 
در عربي جدید اختصاص یعنی خبره شدن در یک حوزة موضوعی. اما همین 
اختصاص در لفت قدیم به معنی نادارشدن (خصاصه یعنی فقر) و همچنین 
اختصاص یافتن بوده است. 

3 یک مقداری هم برخی تغییرات در زبان را آنتضا من نود دیتد متلا در 
فارسی ما جمع شرط را شرایط می‌گوئیم در حالی‌که در عربی جمع شرط 
شروط يا اشراط است و شرایط جمع شریطه است؛ شریطه یعنی هر چیزی که 
سک تواری دادم روان. 

6 - ضبط اسم‌های اماکن اقلا لغات قدیم و جدید را دارد. لغاتی را که الان 
به‌کار می‌رود آورده است مثلاً جسر را الان می‌گویند کوبری (مآخنوز از کورپی/ 
کوپری ترکی) و جمع می‌بندند به کباری. یا در زبان عربی امروز «مانور» را 
می‌گویند مُناوَّه و جمعش را مي‌گویند مناورات که در فرهنگ معاصر, اقای 
آذرنوش آن را ذیل ريشه «نور>»> آورده است در حالی که طبق قاعده که لفعات 
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دخیل راظبق: ش کل خنودشن در جایگاه الشبانیش می‌آورند.بایتد در ختر فا میم 
می‌اور د. 
در مجموع فرهنگ معاصر از حیث اعتنا به لغات جدید, کاربردها و اصطلاحات 
جدید در حوزه‌های مختلف علوم خیلی کمک می‌کند. 
الحمدالله رب‌العالمین 
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